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حمید رستمی  
             هفت صبح

 در نخستین سال‌های عهد شــباب، در دبیرستانی 
که همه هم‌شاگردی‌ها، از گشــودن باب مذاکره و 
مفاهمه با جنس مخالف سخن می‌راندند و از دختر 
گل‌فروشــی یاد می‌کردند که انتظار داشتند گل را 
کمی ارزان‌تر بفروشــد، مهمترین نشانه واپسگرایی 
جوانانه‌، نه نماز خواندن بود و نه روزه گرفتن‌، چرا‌که 
در آن برهه خاص‌، بخش زیادی از هم‌ســن و سالان 
عامل به فرایض بودند اما نکته دیگری باعث می‌شد 
آنها همچنان با یک نگاه از بالا به پایین، ما را به چشم 
یک »امُُل« ببینند. کسی که نه »ستار« گوش می‌کند 
نه »ابی« و نه حتی »مهستی« و گوگوش و شهرام و 
ابراهیم تاتلیسس و سایر خوانندگان مقیم استانبول و 

لس‌آنجلس که شاید اسم‌شان را هم نمی‌داند.
کاست‌هایی رنگ و رو رفته و مستعمل که به کرات 
در کلاس‌، کوچه و خیابان از جیب داخلی کاپشــن 
همه‌گیر شده مارک »ســیلور« در رنگ‌های سبز و 
مشکی و شیری بیرون می‌آمد تا چشم در برابر چشم 
و دست در برابر دست، نوار بگیرند و نوار بدهند و در 
این میان مای نامحرم را به چشــم پسرکی دهاتی 
بنگرند که ۱۷سال از خداوند عمر گرفته و نمی‌داند 
اندی و کوروز مرد هستند یا زن؟ و البته به روی مبارک 
خودشان هم نمی‌آوردند که با تمام ارادت‌شان به آن 
نوع موسیقی کوچه‌بازاری حتی از تلفظ صحیح نام 
خواننده مورد علاقه‌شــان هم عاجز هستند. شاید 
هم کلاس »کوروز« خیلی بالاتر از »کوروس« باشد، 
نمی‌دانم، ولی هر‌چه بود وقتی می‌فهمیدند که طرف 
شــجریان گوش می‌کند و خواننده مورد علاقه‌اش 
کسی‌ست که نصف یک‌ور کاست را اصلا نمی‌خواند 
و فقط گوش می‌کند، نمی‌توانستند درکش کنند و 
حسابی دست می‌گرفتند و بازار مسخره‌بازی به راه 
بود و پرده‌دری و خــود بزرگ‌بینی را چنان به عرش 
اعلا می‌رســاندند که آن نوای ملکوتی را با بدترین 
صداها مقایسه کرده و باز هم حق را به آن صدای نکره 
می‌دادند و در موضع اکثریت چنان بر‌سر اقلیت مانده 
پشت پرده حجب و حیا می‌کوفتند که مصلحت در 
پشــت پرده تقیه و پنهان کردن علاقه قلبی به »یاد 
ایام«‌، مرغ سحر‌، »به یاد عارف« و...‌ می‌ماند و کسی 
هم جرات نمی‌کرد به خرشان بگوید یابو و سوختن و 
ساختن و این عشق را به خلوت شبانه کشاندن و دور از 
چشم اغیار عاشقانگی پیشه کردن بهترین شیوه جلوه 
می‌کرد‌. پازل درک نشدن از سوی اطرافیان، زمانی 
کامل می‌شد که لایه‌های متدین جامعه کل موسیقی 
را مردود و مطرود دانسته و حکم به حرمتش می‌دادند 

تا ما تبدیل به چوب دوسر طلایی شویم که نه در خانه 
شوی جایی دارد، نه در خانه معشوق!

 آنها در قرائتی تندروانه از تعالیم اسلامی حتی صدای 
برخورد دو استکان و دو بشقاب چینی را هم موسیقی 
تشخیص داده و حرامش می‌دانســتند تا ما در این 

برهوت فرهنگ و هنر حیران بمانیم!
 هنوز مانده بود به دورانی که جوان‌های دیندار بتوانند 
حکم حلال بودن این نوع شعر و موسیقی را اخذ کرده 
و در خلوت خود با اشعارشان حالات عرفانی و روحانی 
خاصی را تجربه کنند که خیلــی زود این قضیه هم 
تبدیل به کلافی سردرگم شــد. چرا‌که خیلی زود با 
مواضع سیاسی استاد، او در مقابل بخشی از جامعه 
قرار گرفت تا بهانه‌ا‌ی دست‌شــان بدهد برای طرد 
از سوی بخش متدین ســنتی و در رأس آنها رسانه 
مصادره شده به مطلوب‌شــان در جام‌جم و آنها هم 
مقابله به مثل کرده و در جمع خویش برای‌شان بتازند 
و نوآمدگان را از صدایش بر‌حذر دارند و حتی »ربنا«ی 
جاودانه‌اش را از این بخش مذهبی دریغ کنند تا بلکه 
نام و یادش از اذهان پاک شــود که نتوانستند و نشد 

آنچه باید می‌شد.
 مایــی کــه در دوران دانشــجویی و اقامــت در 
خوابگاه‌هایی بــا اتاق‌های پرجمعیــت باید تمرین 
بردباری و تحمل اطرافیان می‌کردیم و مجبور بودیم 
ساعت‌ها، آهنگ‌های صد من یه غاز را تحمل کنیم و 
دم بر نیاوریم تا شاید آنها هم همراه با نیش و کنایه 
و تکه‌پرانی اجازه دهند نیم‌ساعتی با صدای چهچهه 

قناری خوش‌الحان عیش کنیم.
 یوسف خوشنام ما که در طی همه آن سال‌ها بدون 
کوچک‌ترین اســتفاده‌ا‌ی از رســانه‌های برند‌ساز، 
توانست به تنهایی از اســم محمدرضا شجریان یک 
برند معتبر بسازد و فراتر از یک آوازه‌خوان و حتی صرفا 
یک هنرمند به چنان جایگاه رفیعی برسد که به‌زعم 
خیلی‌ها یکی از مهم‌ترین آدم‌های فرهنگی قرن لقب 
گرفته و خود را به عنوان شــخصیتی قابل احترام و 

ستایش برای اقشار مختلف جامعه تثبیت کند.
چونان که بعد از گذشت چند سال از درگذشتش هنوز 
داغش تازه اســت و هوادارانش هنوز منتظرند آوای 
دوست از پشت کوه‌های نامردمی‌ها بلند شود و آنها را 
به سفره‌ا‌ی رنگین از شعر و ادب و نوا دعوت کند و به 
بی‌خبران نشان دهد که اعجاز صدا یعنی چه؟ چرا‌که 
آنها نمی‌دانند ما با این آهنگ‌ها زیســته‌ایم، عاشق 
شده‌ایم‌، شکست خورده‌ایم، شب‌بیداری کشیده‌ایم، 
زبان مشترک‌مان با عزیزان‌مان بوده و جمله به جمله 
ترانه‌ها و تصنیف‌هایش حال دل خونین‌دلانی بوده که 
سال‌های سال، بی‌خبر از همدیگر، در گوشه‌ای تنها و 

غریب چشمه اشک‌شان جوشان بوده است!
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می‌دمد

   گزارش

شنبه‌شب در بوئنوس‌آیرس یکی از عجیب‌ترین 
صحنه‌های سیاســی-فرهنگی در تاریخ معاصر 
آرژانتین رخ داد. خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرال 
و جنجالی این کشــور، تصمیم گرفت در مراسم 
رونمایی از کتاب تازه‌اش که بیش از پانزده‌هزار نفر 
آمده بودند؛ کنسرت راک برگزار کند. اتفاقی تقریبا 
نادر که مراســم را از رونمایی یک کتاب سیاسی 
اقتصادی فراتر برد و به یک کنســرت پرهیجان 

تبدیل کرد.
هنگامی که ســخنرانی اولیه تمام شــد، سالن 
بزرگ »موویستار آرنا« ناگهان غرق نور بنفش و 
صدای گیتار الکتریک شد. اما این بار، نه خبری 
از گروه‌های راک مشهور بود و نه از خواننده‌های 
جوان. وسط صحنه، مردی با کت چرمی و موهای 
پریشان ایستاده بود که مردم آرژانتین او را نه در 
کنســرت، که معمولا در کاخ ریاست‌جمهوری 
می‌دیدند. خاویر میلی تصمیم گرفت این شب را 
به یک کنسرت تمام‌عیار راک تبدیل کند. پانزده 
هزار نفری که در سالن بودند، شعار می‌دادند، جیغ 
می‌کشیدند و اسمش را فریاد می‌زدند: »می‌ـلی! 
می‌ـلی!« فیلم‌هایی که از این مراسم بیرون آمده 
است، نشان می‌دهد صحنه مثل اجرای گروه‌های 
افسانه‌ای طراحی شده بود. دود سفید، نور لیزر و 
فریاد جمعیت. میلی با چهره‌ای مصمم وارد شد، 
فریاد زد: »آرژانتین آزاد خواهد شد!« و بعد شروع 
کرد به خواندن ترانه‌ای درباره فرو ریختن دیوارها 

تا جمعیت دوباره با او هم‌صدا شود.
در میانه اجرا، ناگهان موسیقی قطع شد و میلی 
فریاد زد: »به ما گفتند نمی‌تونیم کشور رو نجات 
بدیم! گفتند شکســت می‌خوریم! امــا ما هنوز 

ایستاده‌ایم!«
میلی یک‌بار دیگر نیز جنجالی شده بود. آن هنگام 
که اره به دســت گرفت و در انتخابات ریاســت 
جمهوری شرکت کرد. البته که پیروز شد. او اره را 
به عنوان نمادی از قطع کردن دست رانت‌خواران 
و چپ‌ها دانســته بود که بودجه یک کشور را با 
سیاســت‌های دولتی نابود می‌کنند. سه‌شــنبه 
شب نیز که صدای سوت و کف جمعیت سالن را 
می‌لرزاند، خاویر میلی کمتر شبیه سیاست‌مدار 
بود و بیشتر شبیه ستاره‌ راکِ خشمگینِ میدان 

سیاســت. اما او چه می‌گوید؟ کتابــش درباره 
چیست؟ و اندیشه‌های میلی، این رئیس‌جمهور 
راست لیبرال درباره چیست؟ کتاب جدید میلی با 
نام »ساخت معجزه« منتشر شده است. او در آن از 
خودش، از راهی که آمده و از رویایی که دارد حرف 
می‌زند: »آرژانتینی بدون بانــک مرکزی، بدون 
دولت بزرگ، بدون فساد و بدون چپ‌ها«. می‌گوید 
دولت‌ها سال‌ها پول چاپ کرده‌اند و کشور را به لبه 
ورشکستگی کشانده‌اند. او می‌خواهد دولت را لاغر 
کند، خرج‌ها را کم کند و بــازار آزاد را رها کند تا 

خودش کارش را بکند.
امــا منتقدانش حرف‌هــای او را قبــول ندارند. 
می‌گویند: »میلی دارد با اره، به دست مردم حمله 
می‌کند!« میلی در ماه‌های گذشــته با سرعتی 
سرســام‌آور وارد اصلاحات اقتصادی شده است. 
هوادارانــش او را شکســت ناپذیــر می‌دانند و 
می‌گویند روزبه‌روز موفقیت‌های بیشتری کسب 
می‌کند و مخالفان می‌گویند درحال شکســت 
خوردن است. با این حال او چند وزارتخانه را با هم 
ادغام کرده، بودجه استان‌ها را کم کرده و بسیاری 

از یارانه‌ها را قطع کرده است.
طرفدارانــش می‌گویند: »بالاخــره یکی اومده 
که حســاب دولت‌هــای مفت‌خور رو برســه.« 
اما منتقدانش فریاد می‌زنند: »فشــار همه این 

سیاست‌ها روی دوش فقراست.«
آمارها و اعداد اما به هیچ جریان سیاســی تعلق 

ندارند. جدیدترین آمارها حاکی از این هستند که 
تورم پایین آمده ولی هم‌زمان قیمت غذا و اجاره 

خانه بالا رفته است.
ال‌پائیس خواننده‌ترین روزنامه اسپانیایی نوشته 
است در خیابان‌های بوئنوس‌آیرس، مغازه‌دارها 
و رانندگان تاکســی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ 
بعضی از او دفاع می‌کنند، بعضی دیگر می‌گویند 
»این مــرد از کتاب‌های اقتصــاد زندگی واقعی 
نمی‌فهمه!« میلی دشــمن کم ندارد. مخصوصا 
وقتی شــما علیه چپ‌ها اره به دست بگیری، هر 
چپ اندیشی در هر نقطه از دنیا مخالف تو می‌شود. 
مخالفان خاویر میلی نیز رســانه‌ها، اتحادیه‌ها، 
سیاستمداران قدیمی و حتی بعضی از چهره‌های 
مذهبی هستند که مدام از او انتقاد می‌کنند. حتی 
اســقف اعظم بوئنوس‌آیرس گفته بود: سیاستِ 

حذف فقرا، عدالت نمی‌آورد.
اما میلی از هیچ‌کس ابایی ندارد. او عادت دارد در 
مصاحبه‌ها فریاد بزند، مخالفانش را »مفت‌خور« 
بنامد و بگوید که »چپ‌ها دشمن آزادی‌اند«. در 
سیاست خارجی هم دست به جنجال زده است. 
با چین و برزیل درافتاده و با اسرائیل و آمریکا ابراز 

دوستی کرده است.
بســیاری از اقتصاددان‌ها در برابر سیاست‌های 
میلی دست‌به‌سینه مانده‌اند. او می‌خواهد بانک 
مرکزی را ببندد و اجازه دهــد دلار و پزو در کنار 
هم در بازار بچرخند. اما منتقدان می‌گویند: »اگر 

بانک مرکزی را حذف کند، کشور مانند خودرویی 
بدون ترمز با دیوار به شدت برخورد خواهد کرد.«

برخی حتی می‌گویند او با سرعتی خطرناک در 
حال اجرای نســخه‌ای از »لیبرالیســم خالص« 
اســت که در کتاب‌ها شــاید جــواب بدهد، اما 
در خیابان‌هــای فقیر بوئنوس‌آیرس نــه. با این 
حال، او روی تصمیمش ایســتاده است. در یکی 
از ســخنرانی‌هایش گفته بود اگر قرار باشد که 
آرژانتین سقوط کند، من می‌خواهم در راه آزادی 

سقوط کند، نه در باتلاق سوسیالیسم.
در نظرسنجی‌ها، محبوبیت میلی مثل نوسان دلار 
بالا و پایین می‌رود. بعد از شوک اقتصادی ماه قبل، 
محبوبیتش پایین آمد، اما بعد از همین کنسرتِ پر 

سر و صدا، دوباره کمی بالا رفت.
در صحنه سیاســت آرژانتین، کمتر کسی مثل 
خاویر میلی پیدا می‌شــود. او ترکیبی اســت از 
سیاستمدار، فیلسوف اقتصادی و اکنون خواننده 
راک. حرف‌هایش خشم‌آلود است، اجرایش پر از 
هیجان و تصمیم‌هایش همیشه جنجالی. در حالی 
که بیشتر سیاستمداران با کلمه‌ها بازی می‌کنند، 
میلی با فریاد به جنگ مخالفانش می‌رود. وانمود 
می‌کند که نمی‌ترسد و عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در پایان کنسرت، با گیتارش به وسط صحنه آمد 
و گفت: آرژانتین رو نجات می‌دهم، حتی اگه همه 

با من بجنگند.
و جمعیت هواداراش دوبــاره یکصدا فریاد زدند: 

می‌ـلی! می‌ـلی! می‌ـلی.
واقعیت این است که هیچ‌کس نمی‌داند پایان این 
نوع سیاست‌ورزش چه خواهد شد. آیا میلی واقعا 
آرژانتین را از بحران بیرون می‌کشد یا آرژانتین را 
وارد دوران تازه‌ای از آشوب می‌کند؟ آنچه مسلم 
است، او قواعد بازی را عوض کرده. با سیاست به 
مثابه صحنه کنسرت برخورد می‌کند و اقتصاد را 
به بحثی خیابانی و پرحرارت تبدیل کرده است. 
این درحالی است که هنوز بیشتر رهبران سیاسی، 
پشت تریبون‌ها می‌ایستند اما خاویر میلی روی 
صحنه می‌جهــد، اره به دســت می‌گیرد، گیتار 
می‌زند، فریاد می‌کشــد و مخالفانش را تهدید و 
تحقیر می‌کند. شــاید او از اولین سیاستمداران 
جدیدی باشد که با موهای آشفته و کت چرمی‌اش 
می‌خواهد با کنسرت راک‌اندرولِ کشورش را از نو 
بسازد اما سوال بزرگ هنوز پابرجاست: آیا با فریاد 

و گیتار، می‌شود تورم را شکست داد؟

درباره خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین که برای 
رونمایی از کتاب تازه‌اش کنسرت برگزار می‌کند و مثل ستاره‌ها می‌خواند

رئیس جمهور گیتار  به  دست

روسای بدون بازنشستگی
میانگین سنی اعضای هیئت رئیسه 

سه نهاد بزرگ بخش خصوصی ایران بالای 78 سال است 

چرا نوسازی در اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران قفل شده است؟

صفحه  2

صفحه  4

زمین‌های سیل‌خیز دره فرحزاد که از چنگ 
زمین‌خواران درآمد، در معرض فروش‌ قرار دارند

وزارت راه پس از تثبیت مالکیت از برنامه مولدسازی 
و فروش بخشی از زمین‌های دره خبر داده است

معامله‌   دولت 
با  سیلاب

بر اساس اعلام مسئولان دادگستری استان تهران، با اجرای طرح کاداستر سند اراضی دره فرحزاد به دولت 
بازگردانده ‌‌و مالکیت دولت بر این اراضی تثبیت شده است. این دره که بر‌اساس مطالعات محدوده‌ای سیل‌خیز 
است، مناسب ساخت و ساز نیست و باید در آن طرح‌های گردشگری اجرا شود اما به نظر می‌رسد وزارت راه و 
شهرسازی قصد دارد بخشی از این زمین‌ها را با هدف ساخت و ساز به فروش برساند. علی القاصی‌مهر، رئیس 
کل دادگستری استان تهران یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های استان تهران را اراضی پلاک ۱۱۶ 

اصلی در منطقه فرحزاد معرفی می‌کند که...

سرو   چـمان من!
همین  صفحه و صفحات 5 و 8 

به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت 
محمدرضا شجریان

چالش بی‌سابقه نیروی کار در ایران

خروج اتباع افغانستان از ایران چه تاثیری روی فرصت‌های شغلی
کشور ایجاد کرده است؟ هفت‌صبح بررسی می‌کند

صفحه  6

مافیای خودرو نویسنده پنهان آیین نامه واردات

نگاهی به آیین‌نامه واردات خودروی دست‌دوم که در عمل 
برای انحصار و اجرا نشدن تدوین شده است

صفحه  2

آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم پس از ماه‌ها انتظار ابلاغ شد، اما محدودیت‌های 
متعدد ارزی، سیستمی و برندها، اجرای آن را تقریبا غیرممکن کرده است

سعید خوش بین  
             هفت صبح
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دورزدن با فرمان رانت ممنوع!
  یادداشت

تجربه ارز ترجیحی نشان داد که بدون شفافیت، هرگونه مجوز تجاری خاص 
به سکوی فساد تبدیل می‌شــود؛ راهکار، نه حذف واردات، بلکه اصلاح مسیر 
آن است. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و 
رکود تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای دور 
زدن تحریم‌ها مطرح شده است. اما آنچه در ظاهر یک گشایش تجاری به نظر 
می‌رسد، در عمل می‌تواند به بستری برای گسترش رانت و انحصار تبدیل شود 
به‌ویژه وقتی واردات نه از مسیر شرکت‌های با سابقه و شفاف، بلکه با پشتوانه 
افراد و روابط غیررسمی انجام شود. در سال‌های گذشته، سیاست‌های تجاری 
کشور با شــعار حمایت از تولید داخلی، واردات را محدود کردند؛ اما نتیجه نه 
رونق تولید بود و نه کاهش وابستگی، بلکه رشد قاچاق، افزایش قیمت‌ها و افت 
کیفیت کالاهای مصرفی. حالا با باز شدن روزنه‌ای برای واردات، نگرانی‌ها از 
تکرار همان چرخه معیوب دوباره بالا رفته و با چرخش برعکس به رانت‌های 

ویژه واردات و ارز شکل گرفته است.

    بازگشت امضاهای طلایی؟ 
وقتی واردات به جای شرکت‌های تخصصی، به افراد حقیقی یا واسطه‌هایی با 
روابط خاص سپرده شود، مسیر شفافیت از بین می‌رود. تجربه نشان داده که 
در چنین فضاهایی، امضاهای طلایی، تخصیص رانتی ارز و تضاد منافع میان 
سیاست‌گذار و ذی‌نفع به سرعت شــکل می‌گیرد. این یعنی واردات به جای 
رقابت، به انحصار و ســهم‌خواهی تبدیل می‌شــود؛ و به‌جای کاهش قیمت، 
شــاهد افزایش هزینه‌های پنهان خواهیم بود. ادعــای دور زدن تحریم‌ها از 
طریق واردات، در ظاهر جذاب است؛ اما اگر این واردات از مسیر غیررسمی یا 
با پشتوانه افراد خاص انجام شود، عملا ساختار رسمی اقتصاد را دور می‌زند. 
این همان نقطه‌ای‌ســت که به‌جای مقابله با تحریم خارجی، تحریم داخلی را 

تشدید می‌کند که با رانت، بی‌قانونی و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای همراه است.
وقتی واردات رسمی محدود می‌شود، بازار به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند. 
آمارها نشــان می‌دهند که بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق بدون رصد وارد 
کشــور می‌شــوند. این حجم عظیم، بدون همراهی برخی حلقه‌های رسمی 
ممکن نیست. بنابراین، اگر واردات در زمان اسنپ‌بک نیز به‌جای مسیر قانونی، 
از مسیرهای فردی و غیرشفاف انجام شود، تنها تحریم‌ها دور زده نمی‌شوند، 
بلکه ساختار اقتصاد رسمی نیز دور زده خواهد شد. اما تبعات آن دامن مردم 
را نیز می‌گیرد چراکه ممکن است به واسطه مســیرهای ویژه‌ای که واردات 
کالا انجام می‌شــود انحصارات ویژه نیز به وجود بیاید در نتیجه قیمت‌ها نیز 
دستخوش نوسان خواهد شد دقیقا مشابه همان اتفاق دلار 4200 تومانی که 
هرکس کانالی در دســتگاه‌های متولی برای دریافت ارز داشت مجوزی ثبت 
کرد، برای نمونه کسی که تا قبل از آن موز واردات کرده بود حالا برای کسب 
سهمیه ارزی بالاتر وارد بازار موبایل شــده بود و ... همین مسئله منجر شد تا 

بازار به طور کامل به هم بریزد. 

    راهکارها کدامند؟ 
اگر هدف واقعی، کاهش فشــار تحریم و بهبود دسترســی مردم به کالاهای 
باکیفیت است، باید واردات از مسیر شــرکت‌های تخصصی، با ضوابط روشن 
و نظارت دقیق انجام شــود. تک‌نرخی شــدن ارز، حذف امضاهای طلایی و 
بازگرداندن تصمیم‌گیری به فعالان واقعی اقتصاد، می‌تواند واردات را به ابزار 

تنظیم بازار تبدیل کند نه به سکوی رانت و انحصار.
بنابراین برای آنکه واردات در شــرایط تحریمی به ابزاری برای تقویت اقتصاد 
ملی تبدیل شود و نه بستری برای گسترش رانت، باید مجموعه‌ای از اصلاحات 
ساختاری و اجرایی در دستور کار قرار گیرد. در ادامه، چند راهکار عملی برای 

تحقق این هدف ارائه می‌شود:

به‌جای واگذاری مجوز واردات به افراد حقیقی یا واسطه‌های غیررسمی،  باید سامانه‌ای طراحی شود که شرکت‌های واردکننده بر اساس سابقه، 1
تخصص، توان مالی و عملکرد گذشــته رتبه‌بندی شــوند. این رتبه‌ها مبنای 
تخصیص مجوز، ارز و اولویت‌های وارداتی باشند. چنین سازوکاری می‌تواند از 

ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کرده و مسیر رقابتی را حفظ کند.

مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های تجاری برای واردات کالاهای  تحریمی عمل کنند، به شرط آنکه نظارت دقیق بر ورود و خروج کالا، 2
ثبت تراکنش‌ها و تخصیص ارز در این مناطق برقرار باشد. این مدل، هم امکان 
دور زدن تحریم را فراهم می‌کند و هم از تبدیل شــدن مناطق آزاد به حیاط 

خلوت رانت‌جویان جلوگیری خواهد کرد.

برای نمونه ایجاد پلتفرم‌های مشترک با کشورهای همکار مانند چین، 3 توســعه پلتفرم‌های تجارت خارجی با کشورهای همکار غیرتحریمی 
روسیه، هند یا برخی کشورهای آسیای میانه، می‌تواند مسیرهای جدیدی برای 
واردات کالاهای تحریمی باز کند. این پلتفرم‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی 
و با نظارت نهادهای تخصصی طراحی شــوند تا از تبدیل شدن به کانال‌های 

انحصاری جلوگیری شود.

بورس واردات راه‌اندازی کرد. در این مدل، شرکت‌های واردکننده با ارائه 4 برای کالاهایی که در شرایط تحریمی با تقاضای بالا مواجه‌اند، می‌توان 
قیمت، زمــان تحویل و کیفیــت کالا رقابــت می‌کننــد و مصرف‌کننده یا 
تولیدکننده داخلی از میان آن‌ها انتخاب می‌کند. این سازوکار، هم شفافیت 

ایجاد می‌کند و هم مانع از انحصار می‌شود.

هر کالایی که وارد کشور می‌شود باید در سامانه‌ای عمومی با جزئیات  کامل ثبت شود: نام واردکننده، قیمت، ارز مصرف‌شده، کشور مبدا و 5
زمان ورود. این اطلاعات باید برای رســانه‌ها، نهادهای نظارتی و مردم قابل 

دسترسی باشد تا امکان رصد و مقابله با رانت فراهم شود.

به‌جای تمرکــز تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌ها، باید بخشــی از فرآیند  تخصیص مجوز واردات به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی واگذار 6
شود. این نهادها با شناخت دقیق از فعالان بازار، می‌توانند مانع ورود افراد فاقد 

صلاحیت شوند و مسیر رقابتی را حفظ کنند.

در شرایطی که دسترسی به ارز رسمی محدود است، باید از ابزارهای  نوین مانند رمزارزهــای قانونی، تهاتــر کالا با کشــورهای همکار و 6
قراردادهای پایاپای استفاده کرد. این روش‌ها اگر با نظارت دقیق همراه باشند، 

می‌توانند تحریم را دور بزنند بدون آنکه به انحصار و فساد منجر شوند.

  حامد شایگان 
             هفت صبح

    تعیین فهرست رسمی برندها و مدل‌های 
مجاز برای ثبت سفارش

در تشــریع این ابلاغیه نخستین گره این است که 
وزارت صمت با اعلام فهرســت رســمی برندها و 
مدل‌های مجاز برای ثبت ســفارش، عملا واردات 
خودروهای کارکرده را با محدودیت‌های جدیدی 
مواجه کــرده اســت. درحالی که ادعا شــده این 
فهرســت به‌منظور اجرای مصوبه هیئت وزیران و 
ساماندهی فرآیند ثبت ســفارش تدوین شده  که 
تنها شامل برندهایی است که از نظر خدمات پس 
از فروش و تایید سیســتمی شناســه، مورد تایید 
وزارتخانه هســتند، اما از آنجایی که احتمالا این 
خودروها در کشورهای همسایه و از کشور سومی 
واردات می‌شوند محدودیت برند می‌تواند چالش 
بزرگی باشــد. در نتیجه، بســیاری از خودروهای 
دســت‌دوم که در بازارهای خارجی در دسترس و 
مقرون‌به‌صرفه هستند، از دایره مجاز خارج شده‌اند.

    تنها ایرانیان دارای تابعیت مجاز هستند
گره دوم این است که بر اساس ضوابط اعلام‌شده، 
تنها ایرانیان دارای تابعیت و اقامت خارج از کشور 
تا پیش از تاریخ ابــاغ مصوبه و مامــوران ثابت 
دستگاه‌های دولتی، مشــمول این طرح هستند. 
این به معنی مجاز نبودن ثبت نام برای افرادی است 
که هنوز اقامت را اخذ نکرده و در فرایند آن هستند 
یا حتی دانشــجویان ایرانی که در خارج تحصیل 
می‌کنند نیز مجاز به واردات خودرو دســت دوم 
نیستند. به همین دلیل دایره واردکنندگان بازهم 
محدود می‌شود چراکه بسیاری از ایرانیان دارای 
تابعیت خارج ممکن اســت تردد زیادی در ایران 
نداشته باشند به همین دلیل توجیه واردات خودرو 
خارجی برای آنها بســیار کم اســت مگر با هدف 
فروش که عملا با صدور مجوز تنها یک خودرو این 
شرایط هم به طور کامل از بین می‌رود. تاکنون یک 

مورد هم از این طریق وارد نشده است.

   ثبت سفارش صرفا تا پایان اسفند ۱۴۰۴ 
امکان‌پذیر است

همچنین ثبت سفارش نیز صرفا تا پایان اسفند 
۱۴۰۴ امکان‌پذیر خواهد بــود و واردات باید از 
محل ارز شــخصی و بدون انتقال ارز انجام شود 
و از آنجایی که هر فرد تنها مجاز به واردات یک 
خودرو بوده که باید حداکثر پنج سال از ساخت 
آن گذشته باشد. داشــتن ارز و پیدا کردن این 
خودرو و طی کردن فراینــد واردات در چند ماه 

باعث می‌شــود که عده‌ای از وارد شــدن به این 
مسیر خودداری کنند. در کنار این محدودیت‌ها، 
فرآیند ثبت سفارش نیز به‌صورت سیستمی و با 
استعلام از سامانه وزارت امور خارجه قرار است 
انجام شود که خود نیازمند هماهنگی‌های اداری 
و بانکی متعدد است. درحالی که وقتی قرار است 
ارز شخصی استفاده شــود لزومی ندارد چنین 
محدودیت‌هایی گذاشــته شــود و تنها موضوع 

استانداردهای آلایندگی اهمیت دارد. 

    تعیین سقف قیمت برای واردات خودرو
واردات خودروهــای نو هم بــرای مدل‌هایی با 
قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو )فوب( مجاز است 
و اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو تعیین 
شــده اســت. این محدودیت قیمتی، در کنار 
الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و 

ممنوعیت تخلیه بدون ثبت سفارش و تخصیص 
ارز، عملا دامنه انتخاب را بــرای واردکنندگان 
به‌شــدت محدود کرده اســت. این بــه معنای 
آزادسازی واردات روی کاغذ است و عملا دست 
انداز برای واردکنندگان به قدری گذاشته شده 
که حداقل خودرو از این فیلترها عبور کنند که به 
نظر می‌رسد در نهایت عده‌ای ایرانی خارج‌نشین 
با در اختیار گذاشــتن کد ملی خــود در اختیار 
برخی شــرکت‌های واردکننده مســیر واردات 
خودروهای دست دوم را طی کنند. این مسئله 
نیز بار دیگر همان مشکلات قبلی یعنی اجاره کد 
ملی و در نهایت انحصار خودروهای دســت دوم 

در اختیار چند واردکننده را به وجود می‌آورد.

   محدودیت ارائه ضمانت خدمات پس از فروش
از ســوی دیگر، واردات خودروهــای نو نیز با 

مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه همراه شده 
اســت. از الزام به ارائه ضمانت خدمات پس از 
فروش و تامین قطعات یدکی گرفته تا ممنوعیت 
واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ 
سی‌سی و فرمان راســت، همگی نشان‌دهنده 
رویکرد کنترل‌شــده و محدودکننده دولت در 
این حوزه هســتند. آیا این شــرایط واقعا برای 
تسهیل واردات خودرو اســت؟ به نظر واردات 
خــودرو در ایران به پایان خط رســیده چراکه 
در  واردات خودروهــای کارکــرده نیز که تنها 
برای استفاده شخصی اســت شروطی تعیین 
شده که عملا مانع واردات می‌شود در حالی که 
عدم واگذاری تا پنج سال یکی از شروط مجوز 
واردات اســت. همچنین، خــودرو باید دارای 
تاییدیه‌های فنی و زیســت‌محیطی از مراجع 
معتبر بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد بنابراین در 

ظاهر برای حفظ کیفیت و استانداردهای ایمنی 
و زیست‌محیطی تاکید شده پس وقتی دامنه 
انتخاب برای متقاضیان به‌شــدت کاهش داده 

شده نباید دست و پای واردکنندگان را ببندند.

   مجوزی که اجرایی نمی‌شود
در حالی که بازار جهانی خودروهای دست‌دوم 
تنوع گســترده‌ای دارد، تنها برندهای خاصی از 
اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی در فهرست مجاز واردات 
قرار گرفته‌اند. این محدودیــت، امکان واردات 
خودروهای اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه را کاهش 
می‌دهد، از طرف دیگر با توجــه به قیمت‌های 
جهانی، دســتیابی به خودروهای زیر ۱۰ هزار 
یورو از برندهای معتبر نیز دشوارتر است. اگرچه 
آیین‌نامه واردات خودروهــای کارکرده با هدف 
تسهیل دسترســی مصرف‌کنندگان و کاهش 
فشار بر بازار داخلی تدوین شده، اما مجموعه‌ای 
از شروط فنی، ارزی، سیســتمی و برندمحور، 
عملا اجرای آن را با چالش‌هــای جدی مواجه 
کرده است. در شرایطی که بازار خودرو با کمبود 
عرضه و قیمت‌های افسارگسیخته روبه‌روست، این 
محدودیت‌ها می‌توانند اهداف اولیه طرح را تضعیف 
کرده و واردات خودروهای دست‌دوم را به مسیری 
پرهزینه و پیچیده تبدیل کنند. اجرای موفق این 
سیاست، نیازمند بازنگری در دامنه برندها، تسهیل 
فرآیندهای اجرایی و کاهــش موانع غیرضروری 
است تا واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان یک 
راهکار مکمل، بتواند نقش موثری در تنظیم بازار 
ایفا کند. در واقع، این آیین‌نامه بیش از آنکه ابزار 
تنظیم بازار باشــد، به ابزاری برای مدیریت تقاضا 
و جلوگیری از ورود گسترده خودروهای خارجی 
تبدیل شده است. به‌جای آنکه واردات خودروهای 
کارکرده به‌عنوان راهکاری مکمل در کنار تولید 
داخلی دیده شود، با چنان موانعی روبه‌رو شده که 
تنها گروه‌های خاص با دسترسی به منابع ارزی، 
شبکه‌های وارداتی و ارتباطات اداری قادر به عبور 

از آن خواهند بود.
بنابراین، نتیجه واقعی این سیاست نه کاهش قیمت 
و افزایش تنوع، بلکه تثبیت انحصار، تداوم کمبود 
و حفظ ساختار فعلی بازار خودرو خواهد بود. اگر 
هدف، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده است، 
باید مســیر واردات با نــگاه واقع‌گرایانه و متوازن 
بازنگری شود؛ در غیر این‌صورت، آیین‌نامه‌ای که 
در ظاهر مجوز واردات می‌دهد، در عمل تنها به یک 

مجوز غیرقابل اجرا تبدیل خواهد شد.

مافیای خودرو نویسنده پنهان آیین نامه واردات
نگاهی به آیین‌نامه واردات خودروی دست‌دوم که در عمل برای انحصار و اجرا نشدن تدوین شده است

آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم پس از ماه‌ها انتظار ابلاغ شد، اما محدودیت‌های متعدد ارزی، سیستمی و برندها، اجرای آن را تقریبا غیرممکن کرده است

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو دست دوم که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، 
بالاخره ابلاغ شد.  مصوبه در ابتدا با ابهاماتی جدی درباره نحوه ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از 
کشور همراه بود و نهایتا این ابهامات در اواسط شهریور با ابلاغیه‌ای به گمرک و تشریح فرآیند در قالب هشت 
بند، تاحدی برطرف شد و مسیر اجرایی برای واردات خودروهای سواری، به‌ویژه خودروهای دست‌دوم، 
روشن‌تر شده، اما هنوز هم چالش‌های زیادی دارد. به عبارت دیگر آیین‌نامه واردات خودروهای سواری برای ایرانیان خارج‌نشین به‌صورت رسمی ابلاغ 
شده، اما محدود شدن برندهای مجاز، پیچیدگی‌های سیستمی، الزام‌های ارزی و محدودیت در تعداد خودرو، عملا مسیر واردات خودروهای دست‌دوم 
را با چالش‌های جدی مواجه کرده که گویا قرار نیست در بازار داخلی تغییراتی ایجاد کند. در شرایطی که بازار داخلی با کمبود تنوع و قیمت‌های بالا 
روبه‌روست، این موانع می‌تواند فرصت بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای اقتصادی را از بین ببرد و اهداف اولیه طرح را تحت‌الشعاع قرار دهد.

  آزاد کلهر 
             هفت صبح

روایت تکراری است اما همچنان ادامه دارد، جلسه‌ای در 
اتاق بازرگانی، مردانی با موهای سفید، کت‌های سنگین و 
چهره‌هایی که گویی از دهه شصت به جا مانده‌اند. یکی 
با عینک ته‌استکانی یادداشت می‌نویسد، دیگری وسط 
حرف جوان‌ترها می‌پرد و نفر سوم در سکوتی پر از اقتدار 
چشمانش را می‌بندد... شاید از خســتگی، شاید از کم 
خوابی. اما مهم‌تر از این تصویر کلیشه‌ای، واقعیتی است 
که پشت آن پنهان شده: میانگین سنی روسای این سه 
نهاد بزرگ بخش خصوصی در ایران یعنی اتاق بازرگانی، 
اتاق اصناف و اتاق تعاون حدود 78 ســال است. قاسم 
نوده فراهانی 89 ساله، صمد حسن‌زاده 82 ساله و بهمن 
عبداللهی کردکندی 63 ساله.  این عدد به‌روشنی نشان 
می‌دهد که فرمان بخش خصوصی کشور در دستان نسلی 
است که هنوز باور ندارد زمان تحویل کلید رسیده است. 

    نسل بازنشسته‌ای که هنوز تصمیم می‌گیرد
بر اســاس بررســی‌های میدانی و داده‌های منتشرشده 
در پایگاه‌های رســمی این نهادها، میانگین سنی اعضای 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان‌ها ۶۵ تا ۷۰ سال است. 
در اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های شهرســتانی وابسته به 
اتاق اصناف ایران این عدد حتی بالاتر می‌رود و به ۷۲ سال 
می‌رسد.  در اتاق تعاون نیز بیشتر مدیران کلیدی از دهه 
۳۰ و ۴۰ شمسی هســتند و میانگین سنی هیئت رئیسه 
به حدود ۶۸ ســال می‌رسد. برای مقایســه، کافی است 
نگاهی بیندازیم به ساختار مشــابه در کشورهای اروپایی 
و چهره‌های مشــهوری که در ســال‌های اخیر سکان‌دار 
بوده یا هســتند. در آلمــان، رئیس »اتحادیــه صنعت و 
تجارت« )BDI( آقای Siegfried Russwurm  متولد 
۱۹۶۳ است، یعنی ۶۲ ساله. در تجربه فرانسه، رئیس اتاق 
بازرگانی پاریس )CCI Paris Île-de-France( آقای 
Dominique Restino  متولد ۱۹۵۷، ۶۸ ساله است. 
اما در کنار او، ســه نایب‌رئیس بین ۴۰ تا ۵۰ ساله فعالیت 
می‌کنند. در بریتانیا، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی 
)BCC( خانم Sarah Howard  متولد ۱۹۷۲ است؛ ۵۳ 
 Lorenzo ،ســاله. در ایتالیا نیز رئیس اتاق بازرگانی رم
Tagliavanti، ۶۱ ساله اســت. یعنی به‌طور میانگین، 
میانگین سنی رهبران بخش خصوصی اروپا حدود ۵۸ سال 

است. حدود  20 سال کمتر از ایران.

     نسل دارو و چرت‌های میان‌جلسه‌ای
یک عضو جوان اتاق بازرگانی تهران که خواســت نامش 
فاش نشــود، در گفت‌وگو با هفت صبح گفت: »بعضی از 
آقایان، با احترام، عملا دیگر توان کار جدی ندارند. گاهی 
در جلســه‌های مهم، یکی از اعضای هیئت رئیسه در حال 
چرت زدن است یا منشــی باید آرام صدایش کند تا رای 
بدهد.  اما چون انتخابات در دایره بسته‌ای می‌چرخد، تغییر 

تقریبا غیرممکن است.«
او ادامه می‌دهد که در یکی از جلسات اخیر، یکی از روسا 
به اشتباه جلسه را با شورای رقابت اشتباه گرفته و درباره 
قیمت خودرو حرف زده است. ما همه تعجب کردیم، ولی 

برایمان سوال شد که اینها دارند درباره آینده اقتصاد ایران 
تصمیم می‌گیرند.

    انتخابات با چهره‌های تکراری
یکی از دلایل این ماندگاری، شیوه خاص انتخابات در این 
نهادهاست. در اتاق بازرگانی، رای‌دهندگان عمدتا همان 
اعضای محدود هســتند که در اغلب اســتان‌ها جمعیتی 
بین 10 تا حداکثــر 20 درصد صاحبان رای هســتند و 
فهرست‌ها از پیش بسته می‌شود. کارت عضویت که ابزاری 
برای مدیریت انتخابات اســت، وزنه‌ای نامناسب در برابر 
کارت‌هــای بازرگانی فعال پیدا کرده و بــه مدیران فعال، 
امکان مهندســی انتخابات دور بعدی را می‌دهد. در اتاق 
اصناف نیز روسا از میان روسای اتحادیه‌های شهرستان‌ها 
انتخاب می‌شــوند که اکثرشان خودشــان بازنشسته‌اند.  
نتیجه؟ یک چرخه بسته از افراد مسن که به یکدیگر رای 
می‌دهند و به‌قول یکی از فعالان جــوان، »اتاق بازرگانی 
بیشتر شبیه باشگاه بازنشستگان تاجرهاست تا نهاد تحول 

اقتصادی.«

     در اتاق اصناف؛ صندلی‌هایی که به ارث می‌رسند
در اتاق اصناف، شــرایط حتی پیچیده‌تر است. بسیاری از 
روســای اتحادیه‌ها بیش از ۳۰ سال است در این سمت‌ها 
حضور دارند. یکی از اعضای قدیمی اتحادیه طلافروشان 
می‌گوید: »بیشتر از ۶۰ درصد روسای اتحادیه‌ها بالای ۷۰ 
سال دارند. بعضی‌ها حتی در مراسم رسمی با واکر می‌آیند. 
اما حاضر نیستند کنار بروند، چون از نظرشان، این پست‌ها 
حاصل یک عمر زحمت است، نه مسئولیت.« قانون اخیر 
کاندیدا شدن برای بیش از دو دوره متوالی امیدواری‌هایی 

ایجاد کرد. اما در عمل، هنــوز هم با روش‌های دور زدن از 
جمله اســتعفای زودهنگام و بازگشت به مدیران قدیمی، 
مواجه هستیم. این روند باعث شــده تا بسیاری از جوانان 
فعال بازار، حتی انگیزه عضویت فعال در این اتحادیه‌ها را از 
دست بدهند. در نتیجه، فاصله نسلی بین تصمیم‌گیران و 

فعالان واقعی بازار روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

     مقایسه با دنیا؛ اتاق‌هایی با انرژی جوان
در اروپــا، روند برعکس اســت. در فرانســه، اتاق‌های 
محلی بــا حضــور گســترده مدیــران جــوان اداره 
می‌شــوند. طبــق داده‌هــای رســمی وزارت اقتصاد 
فرانســه، حــدود ۴۳ درصــد اعضای هیئت رئیســه 
 اتاق‌هــای بازرگانی محلی زیر ۵۰ ســال ســن دارند.

در بریتانیا، قانون نانوشته‌ای وجود دارد که اگر فردی دو 
دوره ریاســت کند، باید کنار برود تا فضا برای چرخش 
نسل فراهم شــود. در آلمان نیز، برای هر رئیس مسن، 
الزام به تعیین یکی دو معاون زیر ۵۵ ســال وجود دارد 
که هم‌زمان آموزش‌های مدیریتی ببینند. این ساختار 
چرخشی باعث می‌شود تجربه و انرژی در کنار هم پیش 
بروند، نه در تقابل. اما در ایــران، چنین تعادلی عملا از 

بین رفته است.

     وقتی تجربه به انحصار تبدیل می‌شود
مهدی مومنی، پژوهشــگر اقتصاد توســعه در گفت‌وگو با 
هفت صبح می‌گوید: »در ایران، ما احترام به پیشکسوت را 
با انحصار اشتباه گرفته‌ایم. اینکه کسی ۴۰ سال سابقه دارد، 
دلیل نمی‌شــود که همچنان تصمیم‌گیر باشد. در اقتصاد 
مدرن، تجربه باید منتقل شــود، نه این که همان شــخص 

حامل تجربه در صندلی ریاســت حفظ گردد. بســیاری از 
این پیرمردها، کارخانه و تجارتخانه‌های خود را به پسران و 
دختران جوان‌تر خود می‌سپارند، اما از اتاق‌ها دل نمی‌کنند!« 
او اضافه می‌کند: »در شــرایطی که سرعت تحولات جهانی  
از تجارت دیجیتال تا هوش مصنوعی زیاد اســت، مدیران 
۷۰ ساله یا حتی پیرتر، توان تصمیم‌گیری سریع و فناورانه 
ندارند. همین عامل باعث عقب‌ماندگی بخش خصوصی ایران 

در مقایسه با رقبای منطقه‌ای شده است.«

     ترکیب خطرناک قدرت و ترس
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی چسبندگی این نسل به 
صندلی‌های مدیریتی، ترکیبی از دو عامل است: قدرت و 
ترس.  قدرت از آن جهت که این موقعیت‌ها در ایران علاوه 
بر اعتبار اجتماعی، نفوذ اقتصادی واقعی دارند. ترس هم 
از آن جهت که بســیاری از این مدیــران نگران‌اند با کنار 
رفتنشــان، دیگر کسی سراغشــان نیاید. یکی از اعضای 
سابق اتاق تعاون در گفت‌وگویی غیررسمی گفت: »وقتی 
۳۰ سال در یک جایگاه هستی، آن جایگاه تبدیل به بخشی 
از هویتت می‌شود. برای همین، خداحافظی برایشان شبیه 

مرگ است.«

    جوان‌ها کجا هستند؟
پاسخ ساده اســت: پشــت در مانده‌اند. در اتاق بازرگانی 
تهران، از مجموع بیش از ۴۰ عضو هیئت نمایندگان، تنها 
پنج نفر زیر ۴۵ سال هســتند. در اتاق تعاون ایران، هیچ 
عضو هیئت رئیسه‌ای زیر ۵۰ ســال وجود ندارد. در اتاق 

اصناف، این عدد به صفر مطلق نزدیک است.
در حالی که در دنیا، حضور جوانان در این نهادها یک الزام 
ســاختاری اســت. به‌طور مثال، در اتاق بازرگانی آلمان، 
کمیته‌ای مســتقل از مدیران جوان زیر ۴۰ سال تشکیل 
شده که در تصمیم‌سازی‌ها نقش مشورتی دارند. در بریتانیا 
نیز، اتاق‌ها موظفند حداقل ۲۰ درصد کرسی‌های خود را به 

کارآفرینان نسل جدید اختصاص دهند.

    وقت تحویل کلید رسیده است
نوســازی در بخش خصوصی، تنها به معنای تغییر ســن 
نیســت؛ بلکه به معنای تغییر ذهنیت اســت. اما شــرط 
اولش، کناررفتن نســلی اســت که هنوز تصــور می‌کند 
»جوان‌هــا باید صبر کننــد تا تجربــه پیدا کننــد.« در 
حالی که تجربه، دیگر نــه در اتاق‌های دربســته بلکه در 
بازار جهانی، در اســتارتاپ‌ها، در شــبکه‌های بین‌المللی 
و در جریــان واقعــی کار شــکل می‌گیــرد. اتاق‌هــای 
بازرگانــی، اصناف و تعــاون ایران در یــک نقطه تاریخی 
 ایســتاده‌اند؛ یا باید جوان شــوند، یا در خاطره‌ها بمانند.

وقتی در اروپا میانگین ســنی رهبران بخش خصوصی زیر 
60 سال است و در ایران بالای 75، یعنی ما 20سال از زمان 
عقبیم. نه فقط در ســن، بلکه در تفکر و تصمیم‌سازی. تا 
وقتی که صندلی‌ها از عطر دارو و صدای چرت میان‌جلسه‌ای 
پر اســت، امیدی به حرکت بخش خصوصی نیست. کلید 
نوسازی در جیب پیرمردهاست، اما هنوز کسی جرات نکرده 

بگوید وقت آن رسیده که کلید را پس بدهند.

  مهدی خاکی فیروز 
             دبیر اقتصادی

چرا نوسازی در اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران قفل شده است؟

روسای بدون 
بازنشستگی

میانگین سنی اعضای هیئت رئیسه سه نهاد بزرگ بخش خصوصی ایران بالای 78 سال است



03سياست ايران‌و‌جهان  روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4168  پنجشنبه  17 مهر  1404 

مجلس و جنگ شناختی
  گزارش

هفت صبح| ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
اعلام کرد‌ با مصوبه کمیسیون متبوعش، کمیته جدیدی به نام »قدرت 
نرم و مقابله با تهدیدات شناختی« تشــکیل داده است. وی توضیح داد 
که »تهدیداتی در جنگ ترکیبی دشمن علیه کشور ما وجود داشت که 
بخشی از این تهدیدات در ماه‌ها و ســال‌های اخیر در حوزه نرم و جنگ 
شناختی بود. براین اساس، کمیسیون امنیت ملی این کمیته را تشکیل 
داد که مسئولیت آن بر‌عهده مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران است.«

اعلام تشــکیل »کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شــناختی« در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در ظاهر نشانه‌ای از 
توجه نهاد قانون‌گذار به ابعاد تازه تهدیدات علیه کشور است. تهدیداتی 
که دیگر صرفاً در عرصه نظامی یا اقتصادی بروز نمیی‌ابند، بلکه در ساحت 
ذهن، ادراک و تصویرسازی از واقعیت شکل می‌گیرند. با این حال، آنچه در 
عمل دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه درک عمیق از »جنگ شناختی« 
باشد، گاه بیشتر به تلاشی شــکلی و تبلیغی برای پاسخ به فشار فضای 

رسانه‌ای شباهت دارد.
مجلس در مقام نهاد سیاســت‌گذار و ناظر می‌توانــد نقش بنیادینی در 
ساماندهی گفتمان دفاع شــناختی ایفا کند‌ اما تجربه سال‌های گذشته 
نشان داده است که فاصله میان مصوبه و عمل در ساختار قانون‌گذاری ما 
چندان کوتاه نیست. بسیاری از طرح‌ها و مصوبات مشابه، پیش‌تر نیز با 
نیت تقویت »قدرت نرم« تصویب شده‌اند‌ اما به‌دلیل فقدان درک مفهومی 
مشترک از چیستی تهدیدات نرم و شناختی، هیچگاه به مرحله اثربخشی 
نرسیده‌اند. تشــکیل این کمیته، در صورتی که قرار باشد در همان مدار 
بیانیه و مصاحبه باقی بماند، نه‌تنها کمکی به مصون‌سازی کشور نمی‌کند، 
بلکه به تکرار چرخه‌ای از تصمیم‌سازی‌های بی‌ثمر می‌انجامد که صرفاً در 

سطح عناوین و جلسات می‌ماند.

  مجلس و سیاست‌زدگی در مواجهه با پدیده‌ای فراتر از سیاست
یکی از مشــکلات دیرینه مجلس شورای اســامی‌ و به‌ویژه کمیسیون 
امنیت ملی، غلبه نگاه سیاســت‌زده بر مســائل راهبردی است. جنگ 
شناختی، ذاتاً پدیده‌ای چندلایه و میان‌رشته‌ای است که نیازمند ترکیبی 
از روان‌شناســی، ارتباطات، فناوری، جامعه‌شناسی و امنیت ملی است‌ 
اما هنگامی که درک نمایندگان از این جنگ بــه بیانیه‌های جناحی یا 
رقابت‌های داخلی تقلیل میی‌ابد، خروجی آن جز تولید ادبیاتی سیاسی 

در لفافه مفاهیم امنیتی نخواهد بود.
در واقع، بخش قابل‌توجهی از فاصله مجلس با مفهوم واقعی »جنگ 
شناختی« از همین سیاست‌زدگی ناشی می‌شود؛ آنجا که تهدیدات 
نرم با برچسب‌های سیاسی تفسیر می‌شــوند‌ و نه به‌عنوان بخشی از 
راهبرد نفوذ و مهندسی ذهن جامعه. از همین‌رو، تصمیمات کمیسیون 
در بسیاری مواقع در حد واکنش رسانه‌ای باقی می‌ماند؛ واکنشی که 
بیشتر برای اثبات »فعال بودن مجلس« اســت تا برای تولید راهکار 

واقعی.
افزون بر این فهــم ناقص از »قدرت نــرم« گاه به نوعی سوءبرداشــت 
می‌انجامد که حتی رسانه ملی، دانشگاه‌ها یا نهادهای فرهنگی نیز صرفاً به 
مجریان بخشنامه‌های سیاسی تقلیل میی‌ابند. در چنین فضایی، نمی‌توان 
از مجلس انتظار داشت نسخه‌ای جامع و واقع‌گرایانه برای مواجهه با جنگ 
شناختی بنویسد؛ زیرا جنگ شناختی پیش از هر چیز، نبردی است برای 

بازسازی ادراک جامعه، نه میدان رقابت جناحی.

حمید ابوطالبی، دیپلمات ســابق و مشــاور 
سیاسی حسن روحانی، در یادداشتی توئیتری 
به وضعیت کنونی سیاســت خارجی ایران در 
دومین سالگرد هفتم اکتبر اشاره کرد و نوشت: 
»امروز هفتم اکتبر اســت؛ روزی که دو سال 
پیش خاورمیانه بار دیگر به آتش کشیده شد.  
اکنون در تهران ظاهراً همه‌چیز آرام اســت. 
بیانیه‌ها تکرار می‌شــوند، محکومیت‌ها ادامه 
دارد‌ اما در اتاق‌های دیپلماســی تنها صدای 

سکوت شنیده می‌شود.«
ابوطالبی هشــدار داد کــه »هجدهم اکتبر 
نزدیک است. روزی که برجام رسما به تاریخ 
می‌پیوندد و شــاید مفهوم گفت‌وگو در این 
سرزمین نیز دفن شود.« او با اشاره به سخنان 
ســخنگوی وزارت خارجه افــزود: »در این 
مقطع برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود 
ندارد و با اروپا نیز فعلًا گفت‌وگویی در دستور 
کار نیســت. تفاهم قاهره هم کارایی عملی 
ندارد. در مقابل، منطقه پر از تحرک و رایزنی 
است، دولت‌ها در پی بازتعریف نظم آینده‌اند‌ 

اما ایران در سکوت به سر می‌برد.«
این دیپلمات پیشین در ادامه نوشت: »وزارت 
خارجــه تنها در مقــام صــدور بیانیه عمل 
می‌کند و سیاســت خارجی در تهران گویی 
تبدیل به سرگرمی‌‌ شــده است که در سالن 
فوتبال شنیده می‌شــود، نه در میز مذاکره. 
حتی وزیر امور خارجه، در شرایطی که باید 
پیگیر حقوق ملت باشد، مشغول شرکت در 

مراسم و مناسبت‌هاست.«
در پایان، ابوطالبی با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: 

»عجب دولتی است این دولت.«

  نقد صریح ســکوت دیپلماتیک و 
الزامات پاسخگویی

ابوطالبی در انتقاد خود بی‌تعارف عمل کرده 
و بخشی از واقعیت تلخ کنونی را روشن کرده 
است. باید اذعان داشت که سیاست خارجی 
ایران در وضعیت کنونی دچار رخوت و فقدان 

ابتکار شده است. سکوت دیپلماتیک، فقدان 
تحرک علنی و انســداد کانال‌های رســمی 
مذاکره، پیامدش نه حفاظت از منافع ملی، 
بلکه تقویت فرصت برای طرف مقابل است. 
اگر کشوری که در اوج بحران منطقه‌ای قرار 
دارد، نتواند در عرصه دیپلماسی فعال باشد، 
در فضای بین‌المللی به منزله سوژه‌ای منفعل 
قلمداد می‌شود. ســوژه‌ای که نه در تدوین 
معادله‌ای جدید سهم دارد و نه در مهندسی 

راه‌حل.
درســت اســت که وزارت خارجه و دستگاه 
دیپلماســی در مواجهه با تحولات حساس 
منطقــه‌ای، به‌طــور طبیعی بایــد فراتر از 
چارچوب‌هــای معمول عمل کننــد. با این 
حال، این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر نیز 
هست. باید پرســید چرا وزارت امور خارجه 
تاکنون به جای صــدور بیانیه‌های تکراری، 
فرصت‌های بیشتری برای اقدام عملی و کنش 
مؤثر ایجاد نکرده است؟ آیا این امر صرفاً ناشی 
از محدودیت اراده است یا ساختار و جایگاه 
کارگزاران سیاست خارجی نیز نقش مهمی 

در این محدودیت ایفا می‌کند؟
در اینجا باید توجه کنیم که مقوله ساختار - 
کارگزار در جمهوری اسلامی ایران به نحوی 
است که وزیر امور خارجه و دستگاه سیاست 
خارجی غالباً نقش مجری سیاست‌های کلان 

اعلامی را دارند، نه تعیین‌کننده اصلی آنها. 
بنابراین نمی‌توان از وزیر امور خارجه انتظار 
داشت که فراتر از دایره اختیارات خود عمل 
کند. اما همین رکن ساختاری نیز محل نقد 

و توجه است. 

  ساختار محدود سیاست خارجی و 
ظرفیت ابتکار فردی

همانطور که گفته شــد در نظــام جمهوری 
اســامی، سیاســت خارجــی عمدتــاً در 
چارچوب راهبردهای اعلامــی کلان نظام 
)رهبری، شورای عالی امنیت ملی، نهادهای 
تصمیم‌ساز عالی( تعیین می‌شود. وزیر امور 
خارجه و تیم دیپلماتیــک در مقام کارگزار، 
موظف به اجرای آن راهبردها هســتند، نه 

بازتولید آنهــا. در چنین شــرایطی، قدرت 
مانور فردی وزیر محدود است و مجالی برای 

رفتارهای رادیکال و بی‌ضابطه وجود ندارد.
با این حال، نقد بی‌تعــارف ابوطالبی حتی با 
در نظر گرفتن مقوله ساختار- کارگزار هم از 
یک جنبه می‌تواند وارد باشد. چراکه در تاریخ 
معاصر ایران نمونه‌هایی داریم که وزرای امور 
خارجه توانسته‌اند در حیطه اختیارات خود 
با ابتکارات فردی و توان دیپلماتیک‌شــان، 
معنایی فراتر از نقش صرف اجرایی بیافرینند. 
به عنوان مثال، محمدجواد ظریف در دوران 
برجام با هنر دیپلماتیک خود توانست مذاکره 
را به نقطه‌ای برســاند که پیش‌تر تصورش 
دشــوار بود. او در فرصت‌های محدودش، از 
ظرفیت دیپلماســی پنهان، گفت‌وگوهای 
غیررســمی، بهره‌گیــری از میانجی‌هــا و 
چارچوب‌های بین‌المللی اســتفاده کرد تا 
دیوار انفعال را بشکند. هرچند گفته می‌شود 
اکنون ظریف در طول سال های اخیر تاوان 

همان هزینه کردن ها شخصی را می‌دهد.
لذا به نظر می‌رسد عباس عراقچی در شرایط 
کنونی با ســطحی از محافظــه‌کاری عمل 
می‌کند و تمایلی برای هزینه شــخصی بالا 
در پرونده مذاکرات ندارد. او ممکن اســت 
محاسباتی از ریسک‌های سیاسی، فشارهای 
داخلــی و محدودیت اختیــارات را در نظر 
گرفته باشــد و ترجیح داده است با حداقل 
مخاطره حرکت کند. اما در وضعیت کنونی، 
این محافظه‌کاری می‌تواند به قیمت از دست 
رفتن فرصت‌هایی تمام شود که کشورهای 

رقیب یا معارض از آن بهره خواهند برد.

  نظــم نوظهــور از ۷ اکتبر و خروج 
معادلات از دست وزارت خارجه

از مقوله ساختار – کارگزار هم که عبور کنیم 
باید در نظر داشت که رخدادهای منطقه‌ای 
و جهانی از ۷ اکتبر یک نظم جدید را شکل 
داد. ایران در این فضای تازه، با مجموعه‌ای از 
چالش‌ها مواجه است که مدیریت آن‌ها کاملًا 
فراتر از توان یک رئیس دستگاه دیپلماسی 
اســت. دولت چهاردهم روز تحلیف خود را 

با ترور اسماعیل هنیه در تهران آغاز کرد، و 
بلافاصله عملیات »وعده صادق ۲« در دستور 
کار قرار گرفت. در ادامه، بازگشــت ترامپ 
به کاخ ســفید معادلات را پیچیده‌تر کرد و 
مذاکرات متوالی )پنج دور مذاکره مســقط 
و رُم(، ســرانجام به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل 
انجامید. اکنون هم با بازگشــت قطعنامه‌ها، 
فضای سرد و انســداد در مناسبات تهران و 

غرب حاکم شده است.
این زنجیره تحولات نشان می‌دهد که دیگر 
خطوط معادله را کشــورهای فرامنطقه‌ای 
تعییــن می‌کنند؛ وزیر امور خارجه اساســاً 
در موضع واکنش اســت، نــه تعیین‌کننده 
اصلی بازی. عبــور از این شــرایط، نیازمند 
هنر دیپلماسی، مدیریت همزمان داخلی و 
خارجی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، 
رسانه‌های موازی و نخبگانی است؛ کاری که 

از عهده وزارت خارجه به تنهایی برنمی‌آید.

  دیپلماسی با چراغ خاموش
توئیتی که حمید ابوطالبی منتشــر کرده، 
آینه‌ای اســت از بحران دیپلماســی ایران 
در وضعیت کنونی. او با لحنی هشــدارآمیز 
تأکید می‌کند که ایران در عرصه بین‌المللی 
و در حالی که منطقه و جهــان در تب‌وتاب 
بازتعریــف معادلات‌انــد، آرام و بی‌تحرک 
اســت. البته خبرهایی از مذاکرات احتمالی 
میان عراقچی و ویتکاف منتشــر شده، گویا 
قرار اســت طی هفته‌های آتی گفت‌وگوها 
وارد دستور کار شوند. این خبرها اگر واقعی 
باشند، می‌تواند گشایشی در وضعیت کنونی 

باشــد. اما در کنار این امید، باید ریسک‌ها 
و تهدیدات ناشــی از انفعــال دیپلماتیک را 
نادیده نگرفت؛ وقتی فضای دیپلماسی تهران 
ســرد و کم‌تحرک اســت، رقبای منطقه‌ای 
و بین‌المللــی فرصــت ترویــج روایت‌های 

ضدایرانی میی‌ابند.
از سوی دیگر، تحرک محدود وزارت خارجه 
باعث می‌شــود حتی در حینی کــه ایران 
نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، در 
صحنه بین‌المللی به عنوان کنشگری ضعیف 
و غیرفعال معرفی شود. پیامد این وضعیت، 
تضعیف جایگاه چانه‌زنی ایران در مذاکرات 
آتی، کاهــش اعتماد شــرکای بین‌المللی و 
فرصت‌سازی برای فشــارهای بیشتر علیه 
کشور اســت. به‌علاوه، تحرک دیپلماتیک 
تنها محدود به گفت‌وگوهای رسمی نیست. 
استفاده از دیپلماسی عمومی، گفت‌وگوهای 
منطقه‌ای، ائتلاف‌های غیررســمی، کنش 
در مجامــع بین‌المللــی و بهره‌گیــری از 
میانجی‌ها می‌تواند شکاف انفعال را پر کند. 
اگر وزیر امــور خارجه نتوانــد رهبری این 
مســیر را برعهده گیرد، فقدان ابتکار فردی 
می‌تواند گفتمان سیاســت خارجی ایران را 
به گوشــه‌ای تکیه دهد که صدای آن فقط 
در لابه‌لای بیانیه‌ها شنیده شود. در نهایت، 
ایران به دیپلماســی فعالِ هوشــمند، هنر 
تعادل راهبــردی و ابتــکار در ظرفیت‌های 
فردی و نهادی نیاز دارد تــا در میان طوفان 
تحولات منطقه‌ای و جهانی، نه منفعل بماند 
و نه عملکردش صرفاً متکی به صدور بیانیه‌ها 

باشد.

دیپلماسی بدون صدا
چرا وزارت خارجه نمی‌تواند تحرک ملموسی در عرصه دیپلماسی نشان دهد؟

 دولت چهاردهم با تحولات منطقه‌ای و جهانی پیچیده مواجه شده که مدیریت آن فراتر 
از توان وزارت خارجه است

حسین فاطمی  
             هفت صبح

اروپا، بــا تاریــخ دیرینــه‌اش در تجــارت، صنعت و 
سرمایه‌داری، امروز خانه‌ بیش از یک‌پنجم میلیاردرهای 
جهان است‌ اما پشــت این افتخار ظاهری، واقعیتی از 
نابرابری پنهان شــده اســت. طبق داده‌های موسسه 
‌ورلــد دیتا‌، در تمام کشــورهای اروپایــی، یک درصد 
ثروتمندترین جمعیت، دست‌کم ۲۰درصد از کل ثروت 
ملی آن کشور را در اختیار دارند. در برخی از کشورهای 
اروپایی نیز این سهم حتی از ۲۵درصد نیز فراتر می‌رود. 
قاره‌ای که روزی مهد طبقه متوسط قدرتمند بود، اکنون 
در بســیاری نقاطش میان برج‌های شیشه‌ای و لوکس 
میلیاردرها و خیابان‌های فرسوده و انبوه افراد نیازمند، 
شکافی محسوس شکل گرفته است. بی‌شک هیچ‌جا این 

تضاد به روشنی آلمان، ایتالیا و بریتانیا دیده نمی‌شود.

  آلمان، قله اصلی قاره
در صدر فهرســت میلیاردرهای اروپا، آلمان ایســتاده 
است، کشوری صنعتی و صادرات‌محور که ۱۷۱میلیاردر 
را در دل خود جای داده است. مجموع دارایی این گروه 
به حدود ۶۷۶ میلیارد یورو می‌رسد. ثروتمندترین فرد 
آلمان، دیتر شــوارتس، مالک امپراتوری فروشگاه‌های 
زنجیره‌ای »لیدل« و »کافلند« است که با ثروتی حدود 
۳۵ میلیارد یورو، در رتبــه ۳۷ جهان قرار دارد. گفتنی 
اســت، آلمان در جهان، پس از ایالات متحده، چین و 
هند، چهارمین کشور با بیشترین تعداد میلیاردرهاست، 
جایگاهی که با قدرت اقتصادی این کشور همخوان است 

اما نشانه‌ای نیز از تمرکز ثروت در دستان معدود دارد.

  ایتالیا و طعم شکلاتی ثروت
ایتالیا در جایگاه دوم اروپا قرار دارد. این کشــور با ۷۴ 
میلیاردر و مجموع ثروت حدود ۲۸۹ میلیارد یورو، یکی 
از مراکز سنتی سرمایه‌داری خانوادگی در اروپا محسوب 
می‌شود. ثروتمندترین مرد ایتالیا جیووانی فرّرو است، 

وارث و مدیر گــروه خوراکی معروف »فــرّرو« که 
برندهایی چون »نوتلا« و »کینْدِر« را در مالکیت 

خود دارد. او با دارایی ۳۲.۶ میلیارد یورو، در 
رتبه ۴۱ جهانی قرار گرفته است. در ایتالیا، 

ثروت میلیاردرهــا اغلب با 

میراث خانوادگی و شرکت‌های خانوادگی گره خورده 
و این تصویری سنتی از سرمایه‌داری اروپایی را بازتاب 
می‌دهد، سرمایه‌ای که کمتر مبتنی بر فناوری و بیشتر 
بر برندهای کهنه و امپراتوری‌های محلی بنا شده است.

  بریتانیا: جزیره‌ای میان سرمایه و مالی‌گرایی
در رده ســوم، بریتانیا با ۵۵ میلیــاردر و ثروتی معادل 
۲۰۳ میلیارد یورو جای گرفته است. ثروتمندترین فرد 
این کشــور مایکل پلت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری 
»بلوکرست« است که دارایی‌اش حدود ۱۶ میلیارد یورو 
برآورد می‌شود و در رتبه ۱۰۶ جهان قرار دارد. بریتانیا با 
وجود لندنِ پرزرق‌وبرق و نقش دیرینه‌اش در مالی‌سازی 
جهانی، از نظر تعداد میلیاردرها فاصله زیادی با آلمان 
دارد. اما حضور شــرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های 
خصوصی و خانواده‌های ثروتمند، لندن را همچنان به 

یکی از قطب‌های مالی جهان بدل کرده است.

  فرانسه و مردی با امپراتوری طلا و عطر
در فرانســه که ۵۲ میلیاردر را در خود جای داده، یک 
نام بیش از همه می‌درخشــد: برنار آرنــو، رئیس گروه 
لوکس ال‌وی‌ام‌اچ که مالک برندهای مشــهوری چون 
لویی ویتون و کریستین دیور است. ثروت آرنو در سال 
۲۰۲۵ حدود ۱۵۲ میلیارد یورو برآورد شــده است. او 
که در سال ۲۰۲۴ در صدر فهرست جهانی قرار داشت، 
اکنون در جایگاه پنجم جهان ایستاده است. در فرانسه، 
بحث مالیات بر ثروت همواره داغ اســت و آرنو یکی از 
چهره‌هایی اســت که هر بار نامش در این مناقشــه به 
میان می‌آید، میلیاردر محبوبی که نماد شکاف طبقاتی 
در فرانسه شده اســت و هر روز یکی از سیاست مداران 
برای مصادره بخشی از ثروت او به عنوان مالیات بر ثروت 

نقشه می‌کشد. 

  قاره‌ای در شمال و غرب ثروتمند
پس از چهــار قدرت بزرگ، ســوئد بــا ۴۵ میلیاردر و 
ســوئیس با ۴۲ میلیاردر در جایگاه‌های پنجم و ششم 
اروپا قرار دارند. در سوئد، اســتفان پرسون، وارث برند 

پوشــاک اچ اند ام با ۱۵.۹ میلیارد یورو ثروتمندترین 
فرد کشور اســت. در ســوئیس نیز جیان‌لویی آپونته و 
رافئلا آپونته-دیامانت، زوجی که شــرکت کشتیرانی 
ام‌اس‌سی را پایه‌گذاری کردند، هر یک با ۳۲.۲ میلیارد 
یورو دارایی، در صدر ایســتاده‌اند. امــا در جنوب قاره، 
تصویر متفاوتی دیده می‌شود. اسپانیا با آنکه پنجمین 
اقتصــاد بزرگ اروپاســت، تنهــا ۳۴ میلیــاردر دارد. 
ثروتمندترین‌شان، آمانســیو اورتگا، مالک برند »زارا« 
است که با ۱۰۶ میلیارد یورو در رتبه نهم جهان ایستاده. 
پس از اســپانیا، ترکیه با ۳۲ میلیاردر و ســپس نروژ با 
۱۷ میلیاردر قرار دارند. در ادامه، یونان ۱۶، هلند ۱۳، 
ایرلند، بلژیک و چک هرکدام ۱۱، لهستان و قبرس ۱۰، 
اتریش و دانمارک ۹، فنلاند ۷، رومانی ۶، مجارســتان 
۴، اســلواکی و بلغارســتان ‌۲ و پرتغال، لوکزامبورگ، 
کرواسی، ایســلند و آلبانی هرکدام تنها یک میلیاردر 
دارند. در این میان، مارک ماتشــیتز از اتریش، پســر 
بنیانگذار شرکت ردبول، با ۳۴.۶ میلیارد یورو ثروت، در 

رتبه ۳۸ جهان قرار گرفته است.

  آن‌سوی جهان و قله‌های بلندتر
اما اگر نقشه جهان را بزرگ‌تر ببینیم، اروپا دیگر چندان 
در قله نیست. در ســال ۲۰۲۵، ایالات متحده با ۹۰۲ 
میلیاردر در جایگاه نخســت جهان ایستاده و مجموع 
دارایی آن‌ها به بیــش از ۵.۷ تریلیون دلار می‌رســد؛ 
رقمی که از مجموع ثروت 10 کشور بعد از خود بیشتر 
است. چین نیز با حدود ۴۵۰ میلیاردر و مجموع ثروتی 
نزدیک به ۱.۷ تریلیون دلار در رده دوم قرار دارد. اروپا 
با حدود ۷۰۰ میلیاردر و مجموع ثروتی نزدیک به ۱.۵ 
تریلیون دلار در جایگاه سوم ایســتاده است. این ارقام 
نشــان می‌دهد که اگرچه اروپا هنوز یکی از سه قطب 
اصلی ثروت در جهان اســت، اما فاصله‌اش با دو قدرت 
بزرگ شرق و غرب در حال افزایش است. آمریکا با موج 
میلیاردرهای فناوری و مالی‌ و چین با جهش کارآفرینان 
صنعتی و دیجیتال، صعودی پرشتاب را تجربه می‌کنند، 
در حالی‌که اروپا هنوز بر تکیه‌گاه‌های سنتی و قدیمی، 
شرکت‌های خانوادگی و ثروت‌های موروثی استوار است.

اروپا میزبان یک‌پنجم میلیاردرهای جهان است

     نقشه نامرئی ثروت
  کیوسک

لو پاریزین فرانسه، تصویر اصلی خود را به 
رهبران سیاسی نزدیک به دولت امانوئل 
مکرون اختصاص داد و نوشت فرصت برای 
اتحاد کوتاه است و این افراد باید برای حفظ 
دولت، اختلافات را کنار بگذارند.

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را به 
اعزام نیروهای گارد ملی تگزاس به شیکاگو 

اختصاص داد. با دستور ترامپ، شهرهای آمریکا 
صحنه نبرد نیروهای نظامی با مردم شده است.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

بازگشت مخمصه با دی‌کاپریو؟ 
فیلم »مخمصه ۲« به کارگردانی مایکل مان با بودجه ۱۷۰میلیون 
دلاری از برادران وارنر به اســتودیوی آمــازون ام‌جی‌ام منتقل 
شــد. جری بروکهایمر، تهیه‌کننده »دزدان دریایی کارائیب« و 
»تاپ گان«، تهیه‌کنندگی این پــروژه را بر‌عهده دارد. لئوناردو 
دی‌کاپریو، ستاره برنده اسکار، در کنار آدام درایور، بردلی کوپر 
و آســتین باتلر از گزینه‌های اصلی نقش‌آفرینی است، هرچند 
هنوز قراردادی بســته نشده. داستان بر‌اســاس رمانی از مان و 
مگ گاردینر، هم پیش‌درآمد و هــم دنباله‌ای برای »مخمصه« 
)۱۹۹۵( است و به سبک »پدرخوانده ۲« روایت می‌شود. فیلم، 
ماجراهای کریس شیهرلیس با بازی ول کیلمر فقید در قسمت 
اول را یک روز پس از سرقت اصلی دنبال می‌کند، ماجراهایی که 
در بازه‌های زمانی مختلف، از شش ســال قبل تا سال‌ها بعد، در 
لوکیشن‌هایی چون لس‌آنجلس، شیکاگو، لاس‌وگاس، آمریکای 
جنوبی و آسیای جنوب شــرقی می‌گذرد. برادران وارنر به دلیل 

هزینه‌های بالای پروژه و سابقه مان در بودجه‌های کلان، ابتدا با بودجه ۲۳۰ میلیون دلاری مخالفت کردند و پیشنهاد ۱۵۰ میلیون دلاری را آن هم مشروط به ساخت 
قسمت سوم پذیرفتند. مان سرانجام با ۱۷۰ میلیون دلار به آمازون پیوست. دی‌کاپریو به احتمال فراوان، نقش جوانی نیل مک‌کالی با بازی رابرت دنیرو در قسمت اول 

یا وینسنت هانا با بازی آل پاچینو در قسمت اول را بازی خواهد کرد.

ون
و ز

یل
ون

و ز
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم‌های ملی زنان استرالیا و پاکستان

قطعی اینترنت

نخست‌وزیر جدید امانوئل مکرون

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های بوتافوگا و پیساندو

مسابقه بیسبال بین تیم‌های بلو جیز و نیویورک یانکیز
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وزارت نیرو بارورسازی ابرها را نسخه نجات خشکسالی 
می‌داند؛ کارشناسان می‌گویند این روش آزمایشگاهی 

پرهزینه و بی‌نتیجه است

با وجود بیش از ۳۷ پرواز در ۲۳ استان، کشور وارد پنجمین سال 
خشکسالی متوالی شده و هیچ گزارش شفافی منتشر نشده است

رویای نمناک 
وزارت نیرو

زمین‌های سیل‌خیز دره فرحزاد که از چنگ 
زمین‌خواران درآمد، در معرض فروش‌ قرار دارند

معامله‌ دولت با سیلاب
وزارت راه پس از تثبیت مالکیت از برنامه مولدسازی و 

فروش بخشی از زمین‌های دره خبر داده است

  گزارش 1

هفت صبح| بر اساس اعلام مسئولان دادگستری استان تهران، با 
اجرای طرح کاداستر سند اراضی دره فرحزاد به دولت بازگردانده ‌‌و 
مالکیت دولت بر این اراضی تثبیت شده است. این دره که بر‌اساس 
مطالعات محدوده‌ای سیل‌خیز است، مناسب ساخت و ساز نیست و 
باید در آن طرح‌های گردشگری اجرا شود اما به نظر می‌رسد وزارت 
راه و شهرسازی قصد دارد بخشی از این زمین‌ها را با هدف ساخت و 

ساز به فروش برساند.
علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران یکی از 
مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های اســتان تهران را اراضی پلاک 
۱۱۶ اصلی در منطقه فرحــزاد معرفی می‌کند که به‌دلیل مرغوبیت 

و ارزشمندی، این اراضی مورد طمع زمین‌خواران قرار داشته است.
به گفته این مقام مسئول، اراضی دره فرحزاد با اجرای طرح کاداستر 
آزاد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است. در این مناطق، 
باندهای بــزرگ زمین‌خواری فعالیت می‌کردند که دادگســتری با 

جدیت و قاطعیت در حال مقابله با آنهاست.

   مولدسازی اراضی دره فرحزاد!
رضا خالقی مدیرکل و رئیس شــورای هماهنگی راه و شهرســازی 
استان تهران نیز به صدا و سیما خبر می‌دهد که سند۲۴۰۰ هکتار از 
اراضی ملی پلاک ۱۱۶ اصلی فرحزاد به ارزش ۲۴ همت به نام دولت 

جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
او با اشاره به همکاری دســتگاه‌های مختلف از جمله شورای حفظ 
حقوق بیت‌المال، اداره ثبت اسناد و دســتگاه قضا اخذ سند اراضی 
فرحزاد را رویــدادی مهم برای حفظ منافــع بیت‌المال و صیانت از 

حقوق مردم در برابر سودجویان و زمین‌خواران معرفی می‌کند.
به گفته خالقی، بعد از 15 سال 2400 هکتار از اراضی دولتی واقع در 
پلاک 116 اصلی فرحزاد رفع تعارض ‌ و سند این اراضی به نام دولت 
صادر شده است؛ بخش عمده‌ای از این اراضی ارزشمند هستند که در 

معرض زمین‌خواری قرار داشتند.
اما قسمتی از صحبت‌های این مقام مسئول نگران‌کننده است. وقتی 
درباره ارزش زمین و مولدسازی سخن می‌گوید این پرسش در ذهن 
مطرح می‌‎شــود که آیا دولت قصد فروش اراضــی فرحزاد با هدف 

ساخت و ساز در این محدوده را دارد؟
خالقی در تکمیل سخنان خود توضیح می‌دهد: با تثبیت مالکیت از 
تعرض به اراضی دره فرحزاد جلوگیری می‌شود و همچنین برنامه‌های 
آتی دولت برای ساماندهی اراضی، مولدســازی و همچنین تثبیت 
دارایی‌های دولــت امکان‌پذیر می‌شــود. ارزش تقریبی این اراضی 
بر اساس برآوردها قریب 24 همت اســت که به دارایی دولت اضافه 
می‌شود. بخشــی از اراضی که تثبیت مالکیت شده داخل محدوده 
قانونی شهر تهران است که آن را مولد خواهیم کرد و منافعش را در 
قالب طرح حمایتی مســکن به کار می‌گیریم و بخشی که درحریم 
شــهر قرار دارد، بر اســاس ضوابط طرح جامع در صورت امکان به 
ساخت تفرجگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. بقیه هم برای آیندگان 

حفاظت می‌شود.

   فروش زمین در دره‌ای سیل‌خیز؟
از سخنان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان 
تهران چنین بر می‌آید که گویا دولت قصد دارد حداقل بخشــی از 
اراضی موجود در دره فرحزاد را به فروش رساند. یعنی زمین‌هایی که 
با زحمت زیاد از چنگ زمین‌خواران برای مقابله با دخالت در حریم 
رودخانه فرحزاد خارج شده است، در روندی قانونی از سوی دولت به 
فروش گذاشته خواهد شد! در حالی که رود دره فرحزاد یکی از نقاط 
سیل‌خیز تهران اســت و هر گونه تغییر کاربری غیر از فعالیت‌هایی 
نظیر اجــرای اکوپارک و طــرح رود دره فرحــزاد در آن، می‌تواند 

خسارات جانی و مالی زیادی برای شهروندان به ارمغان آورد.
هنوز مردم تهران فاجعه ســیل تجریش را فراموش نکرده‌اند. سیل 
مرگبار مشهد که منجر به کشته شــدن 12 تن از هموطنان‌مان و 
بی‌خانمانی 250 نفر در سال گذشــته شد نیز ناشی از ساخت و ساز 
بی‌ضابطه در حریــم رودخانه بود. آیا باز هم قرار اســت تجربه‌های 

گذشته در رود دره فرحزاد تکرار شود؟
مطالعات ســازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نشان می‌دهد که در 
حوضه فرحزاد بیشترین ظرفیت تولید رواناب و سیل وجود دارد. در 
نقشه نهایی پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی، نواحی باخطر بسیار بالا در 
بخش‌های شمالی و بالادســت این حوضه به وضوح شناسایی شده 
است. دیگر پهنه‌های حوضه آبریز فرحزاد هم چندان بی‌خطر نیستند 

و خطر سیل‌خیزی در آنها بسیار بالاست.
در این مطالعه آمده است که اغلب نواحی با خطر سیل‌خیزی بسیار 
بالا در شیب‌های بین 60 تا80 درصد با بارش 100 تا 400 میلیمتر 
و واحدهای کوهستانی با شیب زیاد واقع شده‌اند و اغلب این پهنه‌ها 
در فاصله 300 متری از آبراهه فرحزاد قرار دارند. در شیب 40 تا 60 
درصد هم پهنه‌هایی با خطر سیل‌خیزی بالا مشاهده می‌شوند. فقر 
پوشــش گیاهی در دره فرحزاد این منطقه را به محلی مستعد بروز 
سیل تبدیل کرده ‌ اما گویا هدف مســئولان راه و شهرسازی استان 
تهران از تثبیت مالکیت دولت بر اراضی دره فرحزاد صرفا مولدسازی 
این زمین‌ها بوده و قصد ندارند کاربری مناسب را پهنه‌های آزاد شده 

اجرا کنند.

هیچ کشــوری در دنیا بارورســازی ابرها را برای 
سطوح وســیع اجرایی نکرده و این روش اصولا 
برای ایجاد بارش‌های محلی و منطقه‌ای کاربرد 
دارد اما در ایران این‌گونه وانمود می‌شــود که با 
بارورســازی ابرها می‌توان بر غول خشکســالی 
غلبه کرد. کارشناســان بر این باورند که نتایجی 
که در روی کاغذ و آزمایشگاه درباره بارورسازی 
ابرها نوشته شــده، ممکن است در عرصه محقق 
نشــود و با توجه به عدم اطمینان از نتایج حاصل 
از بارورسازی ابرها، این نســخه هرگز شفابخش 

معضل خشکسالی در ایران نیست.
یک دهه پیش که تب برگزاری جلسات با موضوع 
آب در ایران بالا گرفته و تــازه حرکت‌هایی برای 
اجتماعی شدن موضوع بحران آب آغاز شده بود، 
موسســه تحقیقات آب وابســته به وزارت نیرو با 
برگزاری یک میزگرد تخصصی با حضور متخصصان 
رشته‌های مختلف، بارورسازی ابرها را روشی غیر 
موثر برای حل مسئله بحران آب در کشور معرفی 
کرد. کارشناسان حاضر در آن نشست بر این باور 
بودند که بارورسازی ابر بیش از آنکه با هدف بهبود 
وضعیت بارش‌ها به کار گرفته شــود، برای مقابله 
با تشکیل تگرگ و خســارت به کشاورزی در دنیا 
کاربرد دارد. در سال 80 مهمترین دلیل مخالفت 
کارشناسان حاضر در این جلسه کمبود اعتبارات 
بود و صاحبنظران صــرف 6 میلیارد تومان اعتبار 

برای عملیاتی که نمی‌دانیم نتایج آن چیســت را 
غیر منطقی می‌دانستند. اما معلوم نیست بر اساس 
کدام یافته‌ جدید به یکبــاره وزارت نیرو به‌عنوان 
وزارتخانه متولی آب کشــور مواضعش تغییر کرد. 
در سال 1401 ســازمان توســعه و بهره‌برداری 
فناوری‌هــای نوین آب‌های جوی وابســته به این 
وزارتخانه شکل گرفت و جای مرکز ملی بارورسازی 
ابرها که از سال 1375 تاسیس شده بود را گرفت. 
برای ساختار جدید اساســنامه‌ای نوشته شد و در 
نهایت با تدوین برنامه پنج ســاله پایش جو و ارتقا 
بهره‌برداری از آب‌های جوی در چرخشــی قابل 
توجه وزارت نیرو به مدافع بارورسازی ابرها تبدیل 
شد و این نسخه را شفابخش مشکل خشکسالی در 
کشور اعلام کرد. در آخرین جلسه شورایعالی آب 
هم راهکارهایی برای تامین مالی برنامه پنج‌ساله 
تدوین شــده اســت. حتی در قانــون بودجه هم 
ردیف‌های اعتباری برای پــروژه‌ای در نظر گرفته 
شد که تقریبا همه می‌دانند نسخه‌ای آزمایشگاهی 
است، در ســطوح وسیع اجرا نشــده و اثربخشی 
آن بسیار کم است. این شــیوه در دنیا برای بهبود 
وضعیت بارش در مخازن سدها یا حوضه‌های آبریز 
کوچک به کار گرفته شده اســت اما در ایران قرار 
است از شرق تا غرب کشور را درنوردیم تا ابرهای 
مســتعد را بارور کنیم و با بارش چند قطره باران، 

غول خشکسالی را شکست دهیم. 

   بارورسازی ابرها خشکسالی را درمان 
نمی‌کند

ب��ا وجـ�ود آنک��ه طب��ق گفت��ه محمدمهدی 
جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری 
فن‌آوری‌های نوین آب‌های جوی در ســال آبی 
۱۴۰۳-۱۴۰۴، ۳۷ پرواز بــا هواپیما، ۵۰ پرواز با 
پهپاد و بیش از ۶۰۰ ژنراتور زمینی در ۲۳ استان 
کشــور عملیات اجرایی بارورسازی ابرها را انجام 
داده‌اند اما ما پنجمین ســال خشکسالی را پشت 
ســر می‌گذاریم، پاییز خشــکی داریــم و دقیق 
نمی‌دانیم چقدر پول پای بارورسازی ابرها صرف 

شده است.
در حالی که وانمود می‌شود بارورسازی ابرها نسخه 
شفابخشــی برای خشکســالی در ایران است اما 
مهدی رهنما رئیس سابق پژوهشگاه هواشناسی 
و علوم جو کشور بارورسازی ابرها را روش درمان 
خشکسالی نمی‌داند و به »هفت صبح« می‌گوید:‌ 
در خیلی مناطق مثل آمریــکا برای مدیریت آب 
در حوضه‌های آبریز کوچک از این روش استفاده 
کرده‌اند یا بعضــی جاهای دیگر بــرای مناطق 
بسیار کوچک به صورت تســت آزمایشگاهی از 
آن استفاده شده است اما هیچ جای دنیا گزارشی 
ثبت نشده که در مقیاس وسیع این شیوه جواب 
داده باشد و پاسخگوی مبارزه با خشکسالی باشد. 
به گفتــه رهنما، خشکســالی گریبان‌گیر جایی 
مثل آمریکاست و اگر بنا باشد که این شیوه موثر 
باشد، آنها با آن ســطح تکنولوژی مشکلات خود 
را رفع می‌کردند. تاکنون جایی ثبت نشده است 
که بارورسازی ابرها در مقیاس بزرگ خشکسالی 
را رفع کند، بارش‌های خوبی تولید کرده باشد یا 

کشــاورزی را بهبود داده باشد. در مقیاس خیلی 
کوچک از این شیوه استفاده شده و گزارش‌هایی 
وجود دارد که ممکن اســت تــا 20 درصد و نه 
بیشتر، افزایش بارش در ســطوح کوچک ایجاد 

کند.

   بارورسازی ابرها دقت مکانی ندارد
شــاهرخ فاتح، رئیس ســابق مرکز خشکسالی 
ســازمان هواشناســی نیز در گفت‌وگو با »هفت 
صبح« تعدیل مصنوعی آب و هوا )بارورســازی 
ابرها( را عاملی برای حل مشــکل خشکسالی در 
ایران نمی‌داند و درباره تاثیر اجرای این عملیات بر 
بارش مناطق پایین دست حرکت ابرها، می‌گوید: 
بر اســاس داده‌های قطعی موجــود، اجرای این 
عملیات در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند بین 
15 تا 20 درصد بارش یک منطقه موثر باشــد. 
ضمن آنکه به هیچ وجه دقت مکانی در بارورسازی 
ابرها وجود ندارد. در خیلی از موارد عملیات انجام 
شده و هدفش پهنه A بوده است اما بارش در پهنه 
دیگری رخ داده اســت. بنابراین با توجه به حجم 
کم ایجاد بارش و نبود دقت مکانی از این شــیوه 
به‌عنوان راه حل مســئله خشکســالی نمی‌توان 

کمک گرفت.
به گفته او، در شرایط آزمایشگاهی گزارش‌هایی 
درباره تاثیر عملیات بارورســازی بر دیگر پهنه‌ها 
وجود دارد اما اینکه در جو چه اتفاقی می‌افتد یا 
در پهنه گسترده‌ای مثل اتمسفر چه خواهد شد، 
موضوع ناشناخته‌ای است که ممکن است نتایج 

آن با شرایط آزمایشگاهی زمین تا آسمان متفاوت 
باشد. تجربه ثابت کرده است نتیجه به دست آمده 
در آزمایشــگاه ممکن اســت با پهنه‌های واقعی 
همخوانی نداشته باشد. زیرا اگر نتایج آزمایشگاه 
درست بود، امروز مســئله بیابان‌های آمریکا حل 
شده بود و کشــورهای خلیج فارس آب شیرین 
کن احــداث نمی‌کردند. برای اثــر بخش بودن 
بارورســازی ابرها باید ابر مورد نیاز وجود داشته 
باشد، شرایط فیزیکی انجام عملیات بارورسازی 
به خوبی فراهم شود. اگر چنانچه همه این موارد 
حاضر و آماده باشند، تازه با افزایش حداکثر 15 
درصدی بارش مواجه هســتیم که مشــکلی از 

مشکلات عدیده ما را حل نخواهد کرد.
به اعتقــاد فاتح اینکه تصور شــود بــا عملیات 
بارورسازی ابرها که در برنامه‌ها پیش‌بینی شده، 
بارش‌ها افزایش یابد و کمبود آب کشــور جبران 
شود، غلط اندازترین نتیجه‌ای است که از عملیات 
بارورسازی ابرها به خصوص در کشور ما می‌توان 

گرفت.
با توجه به نظرات کارشناسی، تبلیغ بارورسازی 
ابرها به‌عنوان روشی برای حل مشکل بی‌آبی در 
ایران، نوعی آدرس غلط دادن اســت. اطلاعات 
نادرســت این توقع را در جامعه ایجاد می‌کند 
که باید با به‌کارگیری روش‌های نوین، آب تولید 
کرد بنابرایــن تحت تاثیر تبلیغات نادرســت و 
گســترده درباره نتایج بارورســازی ابرها، هیچ 
تلاشی برای کاهش مصرف آب در جامعه شکل 

نخواهد گرفت.

    گزارش 2

خشکسالی امســال، خزانی زودرس برای جنگل‌های گیلان 
به ارمغان آورد. برگ‌های قهوه‌ای کف جنگل که در شهریور 
ماه روی زمین خشکیده جنگل ریخته بود باید روی درخت 
باقی می‌ماند تــا پاییز رنگارنگ را برای مــردم رقم می‌زد اما 
این برگ‌ها زودتر از موعد ریزش کردند تا زنگ خطر را برای 
مسئولان به صدا درآورد. به اعتقاد کارشناسان خزان زودرس 
می‌تواند بر توان رویش بذر درختان جنگلی تاثیر منفی بگذارد 
و در درازمدت زمینه حذف جنگل‌های شمال و تغییر مرز آنها 
را فراهم کند. این پدیده خطر حمله آفــات و امراض به این 

اکوسیستم جنگلی را تشدید خواهد کرد.
زمین خشک و ترک خورده جنگل‌های گیلان در شهریور ماه 
با برگ‌های قهوه‌ای درختان انجیلی، بلوط و توسکا در حالی 
پوشیده شده بود که باید این برگ‌ها با رنگ‌های جذاب زرد، 
نارنجی و قرمز از اواخر مهرماه روی زمین می‌ریختند و پاییزی 
رنگارنگ برایمان می‌ساختند. برگ‌های قهوه‌ای خزان کرده 
روی کف ترک خورده جنگل‌های پایین دست گیلان، هشدار 
می‌دهند که حال و روز جنگل‌های پرباران‌ترین استان کشور 
اصلا خوب نیســت. ریزش زودهنگام برگ درختان یا همان 
خزان زودرس، خطری بزرگ برای جنگل‌های شمال به شمار 
می‌رود و کارشناسان بارها نسبت به تبعات وقوع خزان زودرس 
در این جنگل‌ها هشــدار داده‌اند. اما چــرا باید نگران ریزش 

زودهنگام برگ درختان در جنگل‌های هیرکانی باشیم؟

   اثر منفی خشکسالی بر زادآوری بلوط و راش
مصطفی خوشــنویس عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات 
جنگل‌ها و مراتع کشــور در گفت‌وگو با »هفت صبح« خزان 
زودرس را عاملی برای تضعیف تولید بذر معرفی کرده و بر این 
باور است که بذرهایی که در پاییز می‌رسد، از این پدیده بیشتر 
تاثیر می‌گیرند. گونه‌هایی مثل نــارون، ملج، اوجا و گیلاس 
وحشــی که در بهار و دوره مرطوب بذرشان کامل می‌شود و 
تا آخر خرداد بذرهایشــان پخش می‌شود، کمتر از خشکی و 
خزان زودرس تاثیر می‌گیرند اما گونه‌هایی مثل راش و بلوط 
که بذرهایشان در پاییز می‌رســد، از چنین پدیده‌ای اثر سوء 
بیشــتری می‌گیرند زیرا بذر این گونه‌ها یــک مقدار ضعیف 
می‌شود. برگ درختان کارخانه ســوخت و ساز و متابولیسم 
درخت به حســاب می‌آیند و اگر زودتر از موعد خزان کنند، 

توان تولید درخت دچار اختلال می‌شود. 
به گفته خوشنویس تکرار پدیده خزان زودرس در دوره خیلی 
طولانی‌مدت و نه یک تا پنج سال بر مرزهای رویش جنگل هم 
تاثیر می‌گذارد. پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن تدریجی دمای 
محیط باعث شده اســت که مرز جوامع جنگلی به سمت بالا 

حرکت کند. 
او تاثیر خشکسالی‌ها بر طغیان و حمله آفات و امراض چوبخوار 
و آفات ثانویه در جنگل را موضوعی بسیار مهم معرفی می‌کند 
که در درختان دارای تنش اتفاق می‌افتد و ســبب می‌شود 
حشراتی که حاوی قارچ‌های بیماری‌زا یا ویروس‌ها هستند، 
این عوامل بیماری‌زا را در جنگل پراکنده کرده و آسیب ناشی 
از طغیان آفات و بیماری‌ها در   اکوسیســتم جنگلی تشدید 
شود اما درباره میزان خســارات ریالی آن باید مطالعه و کار 

دقیق انجام شود.
این عضو هیئت علمی موسســه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع 
توضیح می‌دهد: بذر درختانی که با تنش‌های محیطی درگیر 
هستند، عموما نارس بوده و به این ترتیب چرخه تجدید حیات 
هم مختلف می‌شود. در شرایط عادی بذرها با سلامت کامل 
روی عرصه می‌ریزند و برای ســال بعد جوانــه زده و به نهال 
تبدیل می‌شــود اما وقتی بذر ضعیف و آفت زده شــد، نهالی 
در کف جنگل رشــد نمی‌کند و در درازمدت تجدید حیات 

مختل می‌شود.

   کاهش توان فیزیولوژیک درخت با خزان زودرس
وحید اعتماد، عضــو هیئت علمی دانشــکده منابع طبیعی 
دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با »هفت صبح« خزان زودرس 
را عاملی برای کاهش توانایــی فیزیولوژیک درختان معرفی 
کرده و بر این باور اســت که برای درک بهتر اثر خشــکی‌ها 
بر جنگل نیاز داریم که حتما قطعات آزمایشــی ثابتی در این 
اکوسیستم داشته باشــیم اما می‌دانیم که وقتی بارش‌ها کم 
می‌شــود، درخت اندام‌های خودش یعنی برگ‌ها را کاهش 
می‌دهد. ریزش برگ‌ها یا همــان خزان زودرس عکس‌العمل 
گیاه در برابر عدم بارندگی اســت. قطعا وقوع خشکی، میزان 

رویش گیاه را کاهش می‌دهد.
او به یک تجربه درباره خــزان زودرس گونه چنار در تهران و 
کرج اشاره می‌کند. در این منطقه به دلیل نبود آبیاری کافی، 

رطوبت نســبی کم، گرد و غبار و آلودگی شیمیایی درختان 
چنار زودتر از موعد خزان می‌کنند اما در ســالی که عملیات 
هرس روی درختان چنار دانشــکده کشــاورزی تهران واقع 
در کرج انجام می‌شــود، به دلیل کاهش مصرف کننده‌های 
آب یعنی برگ‌های پایینی درخــت، وضعیت خزان چنارها 

بهبود می‌یابد.
اعتماد خــزان درخت در زمان وقوع خشکســالی را یک نوع 
بردباری گیاه در برابر شرایط نامناسب محیطی معرفی می‌کند 
زیرا در چنین شرایطی گیاه باید مصرف‌کنندگان رطوبت یا 
همان برگ‌ها را کاهش دهد، به همین خاطر خزان رخ می‌دهد 
اما گاهی در شرایط کاملا بحرانی، خشک شدن کامل درخت 

هم ممکن است رخ دهد.
این عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 
با اشــاره به تفاوت الگوی خزان در مناطق معتدل و خشک 
می‌گویــد: در مناطق بیابانی و در گیاهان مقاوم به خشــکی 
شاهد هســتیم که گیاه در تابســتان خزان می‌کند. در این 
مناطق کاهش رطوبت عامل خزان است اما در مناطق معتدل 
سرما باعث خزان می‌شــود. خزان در جنگل‌های شمال غالبا 
از ارتفاعات در اواخر مهر و اوایل آبان ماه آغاز می‌شــود و به 
تدریج به سمت پایین کشیده می‌شود اما اکنون جنگل‌های 
شــمال تحت تاثیر کاهش بارش ممکن اســت خزان زودتر 

داشته باشند.
او خــزان زودرس را موثر بر بذردهی و تــداوم چرخه حیات 
جنگل‌های شــمال دانســته و آن را عاملی می‌داند که قوه 
نامیه بذر )توان رویش بذر( درخت جنگلی را کاهش می‌دهد 
زیرا قوه نامیه بــذر درختی که تحت تنش آبــی قرار دارد، با 
درختی که در شرایط عادی بوده برابر نیست و مطمئنا شاهد 
چروکیدگی در بذر درختانی هستیم که تنش آبی دارند. در 
این بذرها تــوان رویش به این دلیل کاهــش می‌یابد که بذر 

نارس است. 
شواهد نشــان می‌دهد تداوم حیات در جنگل‌های شمال با 
توجه به کاهش بارندگی‌ها هــر روز با بحران‌های جدی‌تری 
روبه‌رو می‌شــود. برای حفظ حیات در این جنگل‌ها، نیازمند 
عزمی جــدی هســتیم. به‌طور قطــع باید فشــارها بر این 
اکوسیســتم کاهش یابد. در حالی که تعرض به عرصه‌های 
جنگلی در قالب قاچاق چوب، ســاخت و ساز غیر مجاز، دفن 
زباله و ... روز به روز در حال گســترش است، طبیعت هم کار 
خودش را می‌کند و بر رشــد و ادامه حیات این جنگل‌ها اثر 
منفی می‌گذارد. جنگل‌های هیرکانی توان بارگذاری جدید 
حتی در قالب گردشــگری را هم ندارند و بــرای حفظ این 
اکوسیســتم، به‌طور قطع نیازمند تدوین طرح‌های حمایتی 

و احیایی هستیم.

خزان زودرس در جنگل‌های همیشه‌سبز شمال که در پی خشکسالی‌ها و کمبود باران رخ داده است

باران نیامد، برگ‌ها مردند

لیلا مرگن  
             هفت صبح
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وقتی در ســال ۱۳۳۹ از دانشسرای مقدماتی )تربیت 
معلم( دیپلم گرفت به اســتخدام آمــوزش و پرورش 
درآمد و در دبســتان »خواجه نظام‌الملک« در بخش 
رادکان مشهد معلمی را آغاز کرد، شاید کمتر کسی جز 
خود او، باور داشت روزی به قله‌ای در آواز اصیل ایرانی 
دست یابد که پیش از او همانندی نداشت و پس از او نیز 
تا آینده‌ای نزدیک نخواهد داشت. اما سرنوشت چنین 
رقم زد که همان مرد جوان، بعدها نامی شود هم‌سنگ 

و هم‌نفس تاریخ آواز این سرزمین.
و باز هنگامی که بعدازظهر پنجشنبه، هفدهم مهرماه 
۱۳۹۹، آخرین نفس‌های خویش را در بیمارستان جم 
تهران به یادگار گذاشت، جهان شاهد خاموشی مردی 
شــد که بیش از چند دهه، معیار و سنگ محک آواز 
اصیل به شمار می‌رفت؛ مردی که آواز را از فراموشی و 
ابتذال رهانید، به جایگاهی شایسته رساند و قله‌هایی 

بر افراشت تا آیندگان در پرتو آن مسیر خود را بیابند.
شاید کمتر کســی حتی در رویای خود تصور می‌کرد 
که آغاز معلمــی او در مهر و با پایــان حیاتش در  ماه 
مهر، چنین  شکوفایی آواز را به اعتباری سترگ در پی 

داشته باشد.
میراث او اما در این سال‌های به‌قول شاعر معاصر شمس 
لنگرودی»باز ایســتادن« هنوز قدر ندیده اســت.نه 

یادبودی و نه یادمانی در خور شان و جایگاهش.
 اما با استاد پرویز مشکاتیان و استاد محمدرضا لطفی 
که سرآمدان موسیقی ما هســتند بعد خاموشی چه 
کردند، که حــال انتظار برپایی یادمانی برای اســتاد 
شجریان را داشته باشیم. به نظر می‌رسد ضرب‌المثل 
پر تکرار ملت مرده‌پرست را باید که به بایگانی بسپاریم 

که این روزها فراموشی رونق و بازار بسیار دارد.
 با این همه برای هنرمندی چون او نه مرگ هســت و 

نه فراموشی.
شمس لنگرودی در این باره گفت:

»اگر زندگی رفتن به مقصد بی پایان سکوت است
بگذار صدای تو را برداریم در دلمان جا سازی کنیم

در خلوت مرگ بشنویم
تو مثل هوایی

آفتاب و آه
و کسی قادر به زدودن جلوه‌ات از طراوت زندگی نیست

عشق با صدای تو گام‌هایش را می‌شمارد به سینه 
عاشقی نزدیک می‌شود

پاییز با زمزمه‌های تو هماهنگ می‌کند برگ‌های نومید 
را که به خاک تیره فرو می‌افتند

تو زمزمه موج‌هایی، وقتی که سپیده بر اسکله‌ها جشن 
می‌گیرد

تو مقصد و مقصود سرودهایی
مرگ از رنگ صداهاست که زنده و مرده را باز 

می‌شناسد
و تو باز ایستاده‌ای با دهانی که از او جاودانگی می‌تراود«

  کودکی، الفت با روح و عرفان
برای هنرمندی چون ضیاءالدینی که سنگ 
و فلز را به ســخن می‌آورد، بایــد از همان 
ابتدای زیست سراغ ریشــه‌ها را گرفت. آیا 
این علاقه‌مندی و الفــت با هنر، یک حادثه 

بوده یا ریشه در خمیرمایه کودکی او دارد؟
»شــکی نیســت که شــرایط زیســتی و 
اجتماعــی، همینطور تاثیــرات محیطی، 
پایه‌های اولیه شــکل‌پذیری ما را می‌سازند 
و نقشی اساســی در این میان دارند. از آن 
مهم‌تر، الفت عمیــق خانواده‌ام با شــعر و 
ادبیات و عرفــان بود. آنــان در عین حال، 
افرادی بسیار روشــن‌بین و منعطف بودند؛ 
همین زمینه باعث شــد که من برای ورود 
به این عرصه، تشــویق فراوان شــوم. تاثیر 
دوره کودکی بر شــکل‌گیری علایق و هنر، 
حقیقتی بدیهی و انکارناپذیر اســت.« این 
الفت و تربیــت در خانواده‌ای کــه »باز« و 
»انعطاف‌پذیر« بوده‌انــد، ضیاءالدینی را از 
همان ســنین کم، مهیای پــرواز در دنیای 
خیال و فرم کرده است. همیشه میان الفت 
با یک هنر )مانند شــعر و عرفان( تا انتخاب 
مســیری دیگــر )مانند مجسمه‌ســازی( 

فاصله‌ای هست که باید پر شود.

   جرقه آغازین: مجسمه‌های یک موزه
مجسمه‌سازی، به‌ویژه در دهه‌های پیش، در 
شهرهای ایران هنری غریب و نامانوس بود. 
اگر مجسمه‌های رســمی را کنار بگذاریم، 
»فرهنگ دیداری« در این عرصه به معنای 
امــروزی‌اش، تقریبا وجود نداشــت. پس 
نخســتین جرقه چگونه در ذهن کودک آن 

روزگار روشن شد؟
»همانطور که می‌دانیــد، در دوران کودکی 

ما پیکــره و مجســمه به 
شــکل امروزی در سطح 
شــهرها وجود نداشت‌. در 

آن سال‌ها در شــهر ما، جز 
تندیس‌های رســمی خاندان 

پهلوی، اثری دیگر به چشم نمی‌آمد. من 
هر ســال که به تهران می‌آمدم، بی‌شک از 
موزه استاد علی‌اکبر صنعتی دیدن می‌کردم. 
با یقین می‌توانم بگویم که آثار موزه ایشان، 
خود محرک و انگیزه اصلی من برای شروع 
مجسمه‌سازی شد؛ آن هم در سال‌هایی که 

شاید هنوز به سن دبستان نرسیده بودم.«
آن ســال‌های کودکی، ضیاءالدینی همراه 

خانواده و بعدها که بزرگتر شد، به تنهایی، 
مسافر تهران می‌شــد تا با پیکره‌های موزه 
استاد صنعتی، گپ و گفتی خاموش داشته 
باشــد. نکته‌ای که در روایت او، بیش از هر 
چیز جلب نظر می‌کند، نداشــتن استاد در 
مسیر مجسمه‌سازی اســت. »متاسفانه، در 
مســیر مجسمه‌ســازی، من هیچ استادی 
نداشتم. در نهایت، تنها عشق و علاقه ذاتی‌ام 
بود که یاری‌ام داد، مرا راهنمایی کرد و این 
مسیر را برایم گشود.« عشق، تنها استاد این 
هنرمند بوده است. عشــقی که در نهایت او 
را به آفرینش آثاری بزرگ و ماندگار، چون 
»تندیس مقاومت« در اقلیم کردستان عراق 

با ارتفاع 22 متر رسانده است.

   طراحی، استقلال و نفی واسطه
ضیاءالدینــی، فارغ‌التحصیــل نقاشــی از 
دانشکده است و شاگرد استاد فقید، هانیبال 
الخاص. این پیشینه نقاشی و تسلط بی‌نظیر 
بر طراحی، نقشی حیاتی در شیوه کار او ایفا 
می‌کند. »استاد بزرگوارم آقای الخاص، برای 
طراحی اهمیتی بی‌اندازه قائل بود؛ اســاس 
آموزش‌های ایشان، به‌طور کلی بر پرکاری 
در طراحی اســتوار بود. من شیفته مکتب 
ایشان بودم.« استاد الخاص با لطفی خاص 
می‌گفت: »فکر نمی‌کنم کسی در سنندج از 
خانه بیرون آمده باشد و هادی او را نکشیده 
باشد.« منظور ایشان، تاکید بر میزان پرکاری 
من بود؛ به‌خصــوص در زمینه طراحی، که 
هنوز هم این رویه را دارم. تسلط بر طراحی، 
به مــن این تــوان و ارزش را داد تــا بتوانم 
تصورات ذهنی‌ام را به حافظه تصویری ارتقا 
دهم و فرم را در ذهن بپرورانم.« اینجاست 
که شیوه منحصربه‌فرد او در ساخت مجسمه، 
شــکل می‌گیرد: »ایده‌هایی کــه به ذهنم 
می‌رسد، به‌طور عمده بدون اتود، بدون 
ماکت و هیــچ پیش‌زمینه‌ای، 
من اصل کار را شــروع 

می‌کنم.« او این رویه را دوســت دارد، چرا 
که نمی‌خواهد واسطه‌ای پیش بیاید که آن 
»رابطه خاص و درونی« را قطع کند. تنها در 
موارد سفارشی که کارفرما نیاز به پیش‌بینی 
اثر دارد، یک اتود ســاده روی کاغذ می‌زند 
و بس. این شــیوه، مصداق بارز اســتقلال 
هنرمند از قواعد دســت‌وپاگیر مرســوم و 

اطمینان مطلق به تصویر ذهنی است.

   پیکرتراشی روح: مســئله شباهت و 
عشق

صحبت که به ساخت ســردیس می‌رسد، 
نقد ضیاءالدینی صریح و بی‌پرده است. او به 
سردیس‌های بسیاری اشاره می‌کند :»آنچه 
در بســیاری از این آثار آزاردهنده اســت، 
تهی بودن پیکره از روح شــخصیت است. 
این سردیس‌ها از نظر فرم چهره، فاصله‌ای 
بسیار زیاد با واقعیت سوژه دارند« و » گویی 
بی‌تلاش و سردســتی ساخته شــده‌اند.« 
»مسئله، تنها شباهت ظاهری نیست؛ روح 
و شخصیت ســوژه، اهمیت محوری دارد. 
ساخت ســردیس هرگز به منظور نمایش 
صرفِ چشــم، ابرو، دهان یا اجزای ســر و 
صورت نیســت؛ در حقیقت، مجسمه‌ساز 
می‌خواهد روح یک شخصیت و جان او را به 
نمایش بگذارد. اگر می‌بینیم این ارزش‌های 
والا در برخی آثار کمرنگ یا مفقود اســت، 
دلیل آن عدم طی کردن مســیرهای فنی و 

روحی لازم در خلق اثر است.«
او معتقد اســت هنرمندان کم‌کاری که به 
چنین نتایج نامطلوبی می‌رسند، از دو مسیر 
اساسی غفلت کرده‌اند: یکی مسئله تکنیک، 
که خود شامل شناخت دقیق آناتومی و درک 
عمیق از بار روانشناسی شــخصیت سوژه 
می‌شود؛ و دیگری، که از آن هم مهم‌تر است، 
عدم برقراری ارتباطی عاشــقانه و جدی با 
سوژه. »پس از آنکه بار روانشناسی شخصیت 
به‌درســتی مطالعه شد و شــناختی عمیق 
نسبت به آن حاصل آمد، هنرمند باید زبان 
بیان آن دریافت‌ها را بداند. این کار بســیار 
ظریف اســت؛ کوچک‌ترین حرکت و تغییر 
میلی‌متری در اجزای صورت، می‌تواند بیان 
و مفهوم نهایی را تعییــن کند. هنرمندانی 
که به آن نتایج ضعیف می‌رسند، به‌اصطلاح 
هیچ زحمتی به خود نمی‌دهند. مهم‌ترین 
و کلی‌ترین دلیــل این امر، ســاده‌انگاری 
ماهیت کار اســت؛ مســئله، صرف علم و 
تکنیک نیست؛ مســئله، هنر است. هنر 
یعنی عشــق، یعنی احساس، یعنی 
برقراری ارتباط با جان ســوژه.آنها 
متأسفانه از کشیدن این زحمت 
مقدس ســر بــاز می‌زنند.« 
ضیاءالدینی، کلید حل این 
معضــل را در مفهوم عمیق 
هنر می‌بیند: »من در مقام 
خودســتایی نیستم، 
اما به این درک 

رســیده‌ام که وقتی سفارشی به من سپرده 
می‌شود، اولین قدم این است که آن خصیصه 
»ســفارش بودن« را فرامــوش کنم. این 
خصیصه، خود بزرگترین مزاحم است. هنر، 
موجودی بسیار حســاس است. کافی است 
هنرمند در دل خود به بهای مادی مجسمه 
فکر کند... اثر مانند یک لیوان آب زلال است؛ 
اگر با یک قطره ناپاکی آلوده شود، روحش 
تیره‌وتار می‌گردد.‌ وقتی روح آلوده شد، آن 
جریان منطقی، خالص و عاشقانه خود را از 
دســت می‌دهد و هرگز به مخاطب منتقل 
نخواهد شــد.« او تاکیــد می‌کند که هرگز 
سفارشی را که باب میل و اعتقادش نباشد 
یا با باورهای درونی‌اش منافات داشته باشد، 
حتی در قبال دریافت مبالغ هنگفت انجام 
نخواهد داد؛ چرا که معتقد اســت پذیرش 

چنین کاری، روح آدمی را آلوده می‌کند.

   بضاعت ما و ماندگاری آثار
در ادامــه، بحــث بــه فضــای کنونــی 
مجسمه‌سازی شهری و مســئله متریال و 
ماندگاری آثار کشیده می‌شود. ضیاءالدینی 
فضــای فعلــی را »بضاعت مــا« می‌نامد. 
مجسمه‌سازی به معنای امروزی، پیشینه‌ای 
اندک دارد. در حقیقت، ما یک تاریخِ پیوسته 
در این عرصه نداشــته‌ایم. فاصله و چاهی 
بسیار عمیق میان مجسمه‌ســازی دوران 
پیش از اســام تا امروز پدید آمده است و 
پر کردن این شکاف، هنوز میسر نشده. در 
نتیجه، ما فاقد یک روال منطقی، تدریجی 
و توالی مشــخص هســتیم. آنچــه اکنون 
می‌بینیم، در واقع بضاعت و دستاورد امروزِ 
ماســت؛ حاصلی از پیچ‌وخم‌های پررنجی 
که مجسمه‌ســازان با تحمل آن، توانستند 
جانــی دوباره بــه این هنر ببخشــند.« در 
مورد ماندگاری آثار، او به خاطره‌ای از یک 
مجسمه سنگی عظیم در وین اشاره می‌کند 
که یک روز شــاهد بود این مجسمه را برای 
مرمت منتقل کرده بودند. در همین راســتا 
اضافــه می‌کند؛»حتی جنســی که دارای 
استحکام سنگ یا برنز باشــد، به هر تقدیر 
نیازمند مرمت اســت. عوامل جوی، برنز را 
اکسیده می‌کنند و بارش باران، آلودگی‌ها 
و جرم‌هایی را بــه پیکــره می‌افزاید؛ اینها 
فرآیندهایی کاملا طبیعی هســتند. این دو 
مصالح )ســنگ و برنز( بســیار ماندگارند و 
اگر ارزش یــک اثر اقتضا کند، شایســته‌تر 
اســت که از آنها استفاده شــود. متاسفانه، 
عواملی که مســئول زیباســازی شــهرها 
هســتند، این هزینه‌ها را متقبل نمی‌شوند. 
از همین روســت که به‌ندرت پیش می‌آید 
کاری برنزی شــود. من شــخصا بیشتر از 
بتن استفاده می‌کنم که ماندگاری بالایی 

دارد.«

هنرمند و سیاست هنر
در بخش پایانی، به نفوذ سلیقه و سیاست 

در حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم؛ اینکه چقدر گالری‌دارها 
و مخاطبان در گردش مالی و شهرت هنرمندان اثرگذارند. ضیاءالدینی 

با رد محوریت گالری‌دار، سخن را به سطحی بالاتر می‌کشاند:»مسئله نقش 
گالری‌دارها نیست. مسئله، فراتر از این، به نقش قدرتمندان و تصمیم‌گیران 

اصلی بازمی‌گردد. ما چیزی داریم به اســم سیاست هنر. به‌هرحال، کسی که 
قدرت را در دست دارد، سیاست‌ها را نیز بر اساس منافع خود تعیین می‌کند. در 
نهایت، همین سیاست‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه سبکی رایج شود، چه 
هنرمندی به شهرت برسد و این روند تا کجا ادامه یابد.« در همین‌جا، به مهم‌ترین 
اصل خود بازمی‌گردد:»در نهایت، این هنرمند است که باید برای شخصیت خودش 
احترام قائل باشد. می‌دانم مشــکلات مالی فراوان است و یک مجسمه‌ساز باید 
گذران زندگی کند، اما وقتی هنرمند مســیری را انتخاب می‌کند، باید مراقب 
باشد که روح خود را آلوده نسازد. استقلال در هنر، یک ستون اساسی است؛ 
این استقلال شامل استقلال شخصیتی، اعتقادی و بسیاری جنبه‌های دیگر 
می‌شود. هنرمند باید این استقلال را حفظ کرده و از شخصیت خود صیانت کند 

تا کارش دستخوش آلودگی نشود. آنها )سیاست‌گذاران( مسیر خود را می‌روند و 
کار خود را می‌کنند، اما هنرمند همیشه حق انتخاب دارد.« این گفت‌وگو، بیش 

از یک مصاحبه ساده، مانیفستی بود از هنرمندی که »عشق«، »پرکاری« و 
»استقلال« را سه رکن اساسی زیست هنری خود می‌داند و حاضر 

نیست روح خود و اثرش را به بهای هیچ سفارشی آلوده سازد. 
هادی ضیاءالدینی، پیکرتراشِ روح اســت، صرفا 

سنگ و فلز تراش نیست.

 گفت‌وگو با هادی ضیاءالدینی درباره
 معنا، عشق و اصالت در مجسمه‌سازی

او که روح را 
در سنگ می‌دمد

 روح در چهره: راز جان‌بخشی  به سنگ و نقد سردیس‌های بی‌احساس

هادی ضیاءالدینی، نامی آشنا در گستره هنرهای تجسمی ایران است. صرفا به واسطه 
نمایشگاه‌های پرهیاهو یا حاشــیه‌های روزمره شهرت ندارد، به دلیل آثاری که در جای 
جای این سرزمین و فراسوی مرزها، ایستاده‌اند؛ استوار و صاحب‌هویت شناخته می‌شود. 
پیکره‌های او صرفا تندیس‌های سنگی یا برنزی نیستند، آنها جان‌هایی‌اند که در کالبد 
فرم، دمیده شده‌اند. نقاشی‌هایش نیز گویی برشی از همان روحیه پرکار و عاشق‌پیشه 
است که پشت هر مجسمه عظیمش پنهان شده. در یک بعدازظهر دلنشین، در محضر این 
هنرمند صاحب سبک نشستیم تا از »الف« آغازِ زیست تا »ی« استقلال در هنر بشنویم؛ 

روایتی که کمتر در میان شلوغی‌های هنر امروز، مجال شنیدن می‌یابد.

الهه کاکایی  
             هفت صبح

در صف‌های بلیت، صــدای خنده از همان آغاز شــنیده 
می‌شود. سالن پر از جمع‌های خانوادگی است، تماشاگران 
پاپ‌کورن به‌دست، آمده‌اند تا دو ساعت از شلوغی و اخبار 
فرار کنند. فیلم هنوز شــروع نشــده، اما شوخی‌های تیز 
و آشــنا از همان تیزرها به گوش می‌رســد؛ شوخی‌هایی 
که از ویدیوهای وایرال فضای مجازی آمده‌اند. ســینمای 
امروز ایران چنین تصویری دارد: گاه پررونق، گاه شاد، گاه 

پرفروش اما گرفتار در چرخه‌ای از خنده‌های فوری.
کمدی همیشــه بخش مهمی از ســینمای ایــران بوده 
است. از روزهای نخســت تا دوران طلایی دهه هفتاد، از 
»اجاره‌نشین‌ها« تا »مارمولک«، خنده در سینمای ایران 
معنا داشت؛ ابزاری بود برای نقد، برای تسکین، برای حرف 
زدن بی‌واســطه با مردم. اما امروز، خنده‌ها از دل زندگی 
نمی‌آیند، از دل ترندهــا می‌آیند. بســیاری از فیلم‌های 
پرفروش امســال به‌جای فیلمنامه، بر پایه‌ شــوخی‌هایی 
شــکل گرفته‌اند که چند ماه پیش در اینستاگرام وایرال 
شده‌اند. انگار فیلم‌سازها پشت مونیتور نشسته‌اند و از میان 

پست‌های طنز، فیلمنامه‌ تازه‌شان را بیرون می‌کشند.
چنین روندی شاید در نگاه اول بی‌ضرر به نظر برسد؛ مردم 
خسته‌اند، سینما سرگرم‌شان می‌کند و گیشه رونق دارد. اما 
زیر این ظاهر خندان، واقعیتی تلخ جریان دارد. سینمای 
ایران از تنوع تهی می‌شــود. در گیشــه، جایی برای فیلم 
اجتماعی، تجربه‌گرایانه یا حتی عاشقانه باقی نمانده است. 
مخاطب عام با حجم انبوهی از شوخی‌های تکراری مواجه 

است و تماشاگر جدی، از سینما فاصله گرفته.
سانسور گسترده در موضوعات اجتماعی و سیاسی، یکی از 
دلایل اصلی این وضعیت است. بسیاری از فیلم‌سازان برای 
عبور از سد نظارت، به سراغ ژانر کمدی رفته‌اند تا در سایه‌ 
شوخی بتوانند حرفی بزنند، اما در این مسیر خودِ طنز به 
هدف تبدیل شده اســت. از دل این فشارها، نوعی کمدی 
بی‌خطر و بی‌زاویه زاده شــد؛ شوخی‌هایی که هیچ‌کس را 
نمی‌سوزاند، هیچ مسئله‌ای را باز نمی‌کند و تنها قرار است 

لبخندی موقت بر لب مخاطب بنشاند.

شــبکه‌های اجتماعی هم با الگوریتم‌های بی‌رحم خود، 
سلیقه‌ مخاطب را جهت داده‌اند. شوخی‌های سه‌ثانیه‌ای 
واکنش‌هــای افراطــی، لهجه‌ســازی و تیپ‌ســازی از 
خرده‌فرهنگ‌ها حالا ســوخت اصلــی کمدی‌های پرده‌ 
سینما شده‌اند. ســازندگان فیلم‌ها با رصد ترندهای روز، 
شــخصیت‌های کارتونی فضای مجازی را بــه روی پرده 
آورده‌اند. گویی طنز به آزمایشگاهی از »کپشن« و »میم« 
بدل شده است. نتیجه، فیلم‌هایی است که به‌جای تماشای 

دوباره، فقط ارزش کلیپ‌شدن دارند.
در این میان، بازیگران نیز تغییر مســیر داده‌اند. بسیاری 
از چهره‌های محبوب شبکه‌های اجتماعی به سرعت وارد 
سینما شده‌اند و در مدت کوتاهی، گیشه را فتح کرده‌اند. 
تولیدکنندگان به دنبال چهره‌هایی‌اند که فالوئر بالا دارند، 
چون در دوران تبلیغات مجازی، فالوئر برابر است با فروش. 
در چنین فضایی، استعداد بازیگری اهمیت کمتری دارد تا 

توان شوکه‌کردن مخاطب در تیزر و ریلز.
با این حال، همه چیز به سیاهی نمی‌گراید. در دل همین 
بازار شلوغ، بعضی کارگردانان جوان سعی کرده‌اند از قالب 
کمدی برای گفتــن حرف‌های جدی‌تر اســتفاده کنند. 
گاهی میان انبوه شوخی‌ها، جمله‌ای کوتاه و صادقانه پیدا 
می‌شــود که از واقعیت جامعه حرف می‌زند. شاید همین 
خرده‌جرقه‌هاست که هنوز مخاطب را در سالن نگه می‌دارد.

پرســش اصلی اینجاســت که اگر کمدی به تنها پناهگاه 
سینما تبدیل شود، دیگر کجا برای تجربه و جسارت باقی 
می‌ماند؟ اگر هر فیلمی باید خنده بیاورد تا بماند، غم و ترس 
و عشق و بحران چه می‌شوند؟ سینما برای خندیدن است، 

اما برای فکر کردن هم هست.
باید اعتراف کرد که کمدی‌های اینســتاگرامی فقط 
یک نشانه‌اند، نشانه‌ای از جامعه‌ای که در جستجوی 
فراموشی اســت. تماشــاگر امروز می‌خندد تا خسته 
نباشد، فیلم‌ساز می‌ســازد تا بفروشد و گیشه لبریز از 
اسکناس می‌شــود، اما چیزی در روح سینما کم شده 
اســت؛ چیزی از جنس نگاه، از جنس تأمل، از جنس 
حقیقت. ســینمای ایران امروز بیشــتر شبیه صفحه‌ 
اکسپلور شده تا پرده‌ نقره‌ای؛ پرزرق‌وبرق، پرفروش، اما 
گذرا. شاید وقت آن رسیده باشد که از پشت فیلتر خنده، 

بار دیگر واقعیت را ببینیم.

به بهانه سالگرد درگذشت خسرو آواز ایران

جاودانگی یک» باز ایستادن« شگفت انگیز
ایلیا محمدی نیا  

             منتقد و فعال فرهنگی

سینمای کمدی ایران زیر نفوذ اینفلوئنسرها و الگوریتم‌ها، از نقد اجتماعی دور شده است

طنز به اندازه سه ثانیه
  سینمای ایران میان شوخی‌های تکراری و قهقهه‌های آسان، راه خودش را گم کرده است

  فیلم‌های پرفروش امروزی بیشتر براساس ترندها ساخته می‌شوند
 تا بر پایه فیلمنامه و شخصیت‌پردازی عمیق

  ایمان برین 
             هفت صبح

  این‌جا ببینید
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 دنیای پرحاشیه آمارهای متناقض
طی سال‌های اخیر، هر نهاد و مقامی، عددی را 
از کلاهی بیرون می‌کشــد و آن را به عنوان آمار 
رســمی اتباع مجاز و غیر مجــاز ارائه می‌دهد. 
آمارهایی که شــاید مهمترین شــاخصه آنها، 
متناقض بودنشان باشد! به عنوان مثال در حالیکه 
جانشین فرمانده ناجا خبر از حضور بیش از دو 
میلیون تبعه غیرمجاز در کشــور می‌دهد، در 
مقابل، شهردار تهران این آمار را ۴ تا ۵ میلیون 
تبعه خارجی )اعم از مجاز و غیرمجاز( می‌داند که 
فقط سهم اتباع غیرمجاز در آن بیش از دو میلیون 
نفر در تهران است. در عین حال نماینده مجلس 
نیز صحبت از حضور بیش از هفده میلیون نفر 
تبعه را مطرح می‌کند.  حتــی نادر یاراحمدی، 
مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی وزارت 
کشــورکه خود باید منبع رسمی اعلام این آمار 
باشد نیز، در خبرها آماری را ارائه داده که با دیگر 
مسئولان متفاوت است. به گفته وی بیش از  ۶ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه در کشور رصد شده‌اند 
که حــدود »۴ میلیون نفر از آن‌هــا غیرقانونی 

هستند.« 

  هشدارهای چندین باره
این ناهماهنگی آماری باعث شــده تا بسیاری 
از مسئولان و کارشناســان نیز نسبت به تبعات 
نداشتن اطلاعات از این اتباع برای کشور بارها 
هشدارداده‌اند. از تبعات اقتصادی و فرهنگی و 
آسیب‌های اجتماعی گرفته تا خطرات امنیتی 
حضور بی‌برنامه آنها در کشــور. به عنوان مثال 
همین چند وقت قبل بــود که یعقوب رضازاده، 
نماینده ســلماس در مجلس، با هشدار نسبت 
به تغییر بافت جمعیتی کشور گفته بود:»با چه 
مجوزی برای اتبــاع خارجی حق تملک املاک 
و اموال ایرانی صادر می‌کنید؟ اســم این رویه، 
مهاجرت نیست، بلکه تغییر در بافت جمعیتی 
کشــور و ایجاد افغانســتان دوم در خاک ایران 

است.«
وی در نطق خــود در مجلس به برخی از تبعات 
این سیاست‌های بدون ضابطه اشــاره کرده و 
گفته بود:»در قانون اجازه ازدواج اتباع خارجی با 
بانوی ایرانی منع شده است. با چه منطقی با کلمه 
ازدواج شرعی قصد دارید آن را قانونی کنید؟ با 
چه حق و حقوقی به ۱۷ میلیون نفر افغان اجازه 
رسوب و ماندگاری در کشور و استفاده از یارانه 

مردم ایران داده شده است.«
اظهاراتی که به دلیل انعکاس فراوانی که در بین 
افکار عمومی داشت باعث شــد تا رئیس مرکز 
امور اتباع وزارت کشــور وادار به واکنش شــود 
و همانطور کــه پیش‌بینی می‌شــد، ضمن رد 
آمارهایی که رضازاده به آنها اشاره کرده بود اعلام 
کند:»آمار حضور ۱۷ میلیون اتباع افغانستانی 
پایه و اساسی ندارد.« اظهاراتی که نشان‌دهنده 
عمق اختلاف نظر حتی در بین مقامات رسمی 
در مورد آمار واقعی اتباع خارجی در کشور است 
و  همچنین نبود سیستم رجیستری یکپارچه 
که ضعف مدیریتی در ساماندهی این پدیده را 

آشکار می‌کند. 

  از شوک ناگهانی تا اقدامات عجولانه
جنــگ 12 روزه اخیر ثابت کرد که ســخنان 
منتقدان در مورد تبعــات بی‌تفاوتی به حضور 
اتباع غیرمجاز در ایران و تبعات آن،  چندان هم 
بی‌دلیل نیست! ضرباتی که کشور در این جنگ 
از سوی گروهی از اتباع غیرمجاز خورد؛ گرچه 
تبعات ســنگینی را برای ایران به همراه داشت 
اما، باعث شد تا شــوک حاصل از آن متولیان را 
برآن دارد تا فکری اساسی برای پایان حضور این 
مهاجران در پس سایه بکنند. تصمیمی که در 
نهایت منجر به اخراج فوری این اتباع غیرمجاز 
شــد گرچه به نظر می‌آید اینبار هم از آن سوی 
»بام« افتاده و با اخراج بی‌برنامه آنها، کشور را با 

چالشی جدی مواجه کرده باشیم.
طبیعی اســت وقتی که به گفتــه رئیس مرکز 
امور اتباع وزارت کشور، طی یکسال گذشته و تا 
اواسط مردادماه امسال، در مجموع یک میلیون 
و هشتصد هزار نیروی کار از کشور خارج شوند 
و قرار باشد تا پایان سال 800 هزار نفر دیگر هم 
به این آمار اضافه شوند، جبران جای خالی آنها 
به سادگی ممکن نیست  و قطعا به کالبد نحیف 
تولید و اقتصاد کشور ضربه‌های سنگینی وارد 

می‌آید.

  چرا تاکنون کاری نکرده بودیم؟
  حالا ســوالی که این روزها بین مردم دهان به 
دهان می‌چرخد این است که »اگر می‌دانستیم 
این همــه غیرمجاز داریم، چــرا تاکنون کاری 

نکرده‌ایم؟« سوالی که در پاسخ به آن، گروهی 
مدعی‌اند که »نمی‌خواهیــم« و گروهی دیگر 
معتقدند که »نمی‌توانیــم«. نمی‌توانیم، چون 
جمع‌آوری و اخــراج چند میلیون نفــر اتباع 
غیرمجــاز عملیاتی پرهزینه و پیچیده اســت، 
هرچند ایران تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند 
دســت به چنین اقدامی بزند. »نمی‌خواهیم« 
چون بخشی از اقتصاد ایران )به ویژه در مشاغل 
ســخت و کم‌درآمد( به طور غیررسمی به این 
نیروهای کار وابسته است و همچنین مناسبات 
و ملاحظات انســانی و فرهنگی مانع از اقدامات  

گسترده برای خروج این افراد می‌شود.
 صنایــع و کســب و کارهــا در آســتانه رکود

علاوه بر موارد یاد شده، این سوال نیز بی‌مناسبت 
نیست که آیا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز – که 
باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد – اقدامات 
لازم برای پر کردن جای خالی این حجم از نیروی 
انسانی که بخشــی از چرخه اقتصاد کشور را به 

گردش در می‌آوردند، انجام شده است؟ 
همانطور که بارها کارشناسان و مسئولان اعلام 
کرده‌اند، در این مدت، خــروج ناگهانی نیروی 

کار برای  بســیاری از بخش‌‌هــا و صنایع مانند 
کشاورزی، ساختمان‌سازی، خدمات شهری و 
حتی کسب و کارهای کوچک چالش‌هایی جدی 
را به وجود آورده اســت. نمونه واضح آن خروج 
اتباع غیرمجاز از بدنه نیروی کارگری شهرداری 
تهران اســت که چند ماهی است رفت و روب و 
جمع‌آوری زباله‌های پایتخت را با مشــکلاتی 
جدی مواجه کرده اســت. حالا شهرداری که تا 
همین چند وقت قبل مدعی بود که فعالیت اتباع 
در شهرداری ممنوع است! آنچنان در تنگنا قرار 
گرفته که حاضر شده تا با حقوق‌های 20 تا 24 
میلیونی کارگران ایرانی را بــه عنوان پاکبان و 
کارگر ســاده جذب کند! ولی باز هم متقاضیان 
اینگونه مشاغل اندک هستند و این همان معضلی 
اســت که دامن اکثر تولید کنندگان و صنایع 

مختلف را نیز گرفته است. 

  دل پر خون مغازه دارها و تولید کنندگان
سیامک یکی از حجره‌داران قدیمی بازار تهران 
اســت. از همان‌هایی که جداندرجدش، بازاری 
بوده‌اند. حــالا اما به گفته خــودش برای انجام 

ساده‌ترین کارهای غرفه‌شــان هم به بن بست 
خورده‌انــد:» یک آبدارچی افغان داشــتیم که 
خیلی بچه خوبی بود. از وقتی که رفته حسابی 
لنگ شده‌ایم. دیگر کسی برای اینگونه شغل‌ها 
تمایلی ندارد. شاید باورتان نشود، حاضر شدم 30 
میلیون حقوق هم بدهم ولی باز کسی نمی‌آید.« 
یکی از چرخی‌های بازار برایش بار آورده است. با 
دیدن وی انگار داغ دلش تازه شده باشد دوباره 
می‌گوید:» همین چرخی‌ها را می‌بینید... قبلا 
وقتی افغانی‌ها بودند، با هم بردن و آوردن چرخ‌ها 
برای یک نفر کاســب با هم دعوا می‌کردند ولی 
حالا... حاضریم 20 میلیــون هم بدهیم ولی باز 

کسی پیدا نمی‌شود.«
در مغازه مرغ فروشی زنی آمده تا برای فرزندش 
یک بســته دل و جگر مرغ بخرد. فروشنده اما 
می‌گوید: تاریخ تولیدش مال دو روز قبل است 
اشــکالی ندارد؟  زن نگاهی به بسته دل و جگر 
می‌کند و می‌پرسد: چرا مال دو روز قبل؟ مگر هر 

روز برایتان بار نمی‌آید؟ 
ســوالی که باعث می‌شود تازه ســر درد و دل 
مغازه‌دار هم باز شــود:»ای خانم جان... دلتان 

خوش اســت...مرغ داری‌هــا می‌گویند کارگر 
نداریم. مرغ‌ها را که می‌کشــیم روی دستمان 
می‌ماند و فاسد می‌شود. ترجیح می‌دهیم فعلا 
کشتار کمی داشته باشیم تا ببینیم چه می‌شود؟ 
برای همین الان هر دو سه روز یکبار از این بارها 

می‌آورند. تازه در حد چند بسته و با منت!«

  خروج اتباع غیرمجاز و فرصت‌های تازه 
برای جوانان ایرانی

این چالش‌ها در حالی مطرح می‌شود که انتظار 
می‌رفت با  خروج میلیونی اتباع غیرمجاز از ایران، 
بازار کار کشور با تحول و جهش بزرگی روبه‌رو 
شود. چرا که فرصت‌های شــغلی فراوانی را در 
مشاغل مختلف برای جوانان جویای کار ایرانی به 
وجود می‌آورد. با این حال به نظر می‌رسد جوانان 
ایرانی چندان مایل به کار در بخش‌های کارگری 
نیستند. و این همان مسئله‌ای است که پیش از 
این بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده 
بودند. اینکه مدرک گرایی و راحت طلبی جوانان 
نسل جدید باعث شده تا به دنبال حقوق‌های بالا 
در قبال کارهای ساده و البته »باکلاس« باشند! 
گروهی نیز مدعی‌اند که با این حقوق‌ها اگر در 

خانه بنشینند، سنگین‌تر هستند!
موضوعی که باعث شــده تا دولــت – هر چند 
دیرهنگام ولــی – به فکر تنظیــم برنامه‌هایی 
برای تشویق و آموزش و توانمندسازی جوانان 
جویای کار در مشــاغل مورد نیاز بــازار بیفتد. 
برنامه‌هایی که شاید بتواند تا حدی به نگاه جوانان 
و خانواده‌های آنها را نسبت به مشاغل کارگری 
تغییر دهد و در عین حــال  موجب بالا رفتن و 
افزایش نرخ اشــتغال جوانان ایرانی در اینگونه 

مشاغل باشیم.
 کاهــش فشــار و ایجــاد تعادل بر سیســتم 
آموزشی کشور با تمام این تفاصیل خروج اتباع 
دســتاوردهای خوب بســیاری را نیز به همراه 
داشته اســت. به عنوان مثال طبق آمار و گفته 
کارشناســان، خــروج ده‌ها هــزار دانش‌آموز 
اتباع غیرمجاز باعث کاهــش قابل توجه تراکم 
کلاس‌های درس در مناطق مرزی و حاشــیه 
شهرها شده است. در استان‌هایی مانند تهران، 
خراســان رضوی و اصفهان، بسیاری از مدارس 
که پیش از این با کمبود شدید فضای آموزشی 
مواجه بودند، اکنون امکان ثبت‌نام بیشتری برای 

دانش‌آموزان ایرانی دارند.

  هشدار؛ جامعه‌ای چندپاره در راه است
جامعه‌شناسان اما از پشــت میز تحقیقاتشان، 
فراتر از این اعداد و ارقام را می‌بینند. آنها هشدار 
می‌دهند کــه ادامه این بی‌ثباتــی و زندگی در 
حاشیه، به شکل‌گیری گتوهای قومی و عمیق‌تر 
شــدن شــکاف‌های اجتماعی و بروز معضلات 
عدیده منجر خواهد شد. جامعه‌ای که در آن یک 
جمعیت بزرگ، فاقد هویت رســمی و احساس 
تعلق باشــند، مانند خوره به بنیان‌های انسجام 
اجتماعی حملــه می‌کند. منوچهر ســاعدی، 
جامعه‌شــناس اقتصادی، با اعــام این مطالب 
در گفت‌وگو با »هفت صبح«؛ ابتــدا از آثار نبود 
آمار موثق در مورد مهاجــران صحبت می‌کند 
و می‌گوید:»عدم وجود آمــار دقیق، اولین قدم 
در انکار یک مســئله اجتماعی است. وقتی شما 
ندانید جمعیت غیرمجاز چقدر است، نمی‌توانید 
برای تاثیرات آن بــر امنیت، بــازار کار، قیمت 
مسکن، آموزش و بهداشــت برنامه‌ریزی کنید. 
این امر به حاشیه‌نشینی گسترده، شکل‌گیری 
گتوهای قومی و افزایــش تنش‌های اجتماعی 
منجر خواهد شد. این ناآگاهی و بی‌برنامگی، هم 
به ضرر جامعه میزبان اســت و هم به ضرر خود 
پناهندگان و مهاجران که در شــرایط بی‌ثباتی 
و نوعی اســتثمارزدگی زندگی می‌کنند.«  بازار 
کار غیرتخصصی و کارگری ایران در سه ماه اخیر 
به شدت دچار تنش شده اســت. این واقعیتی 
اســت غیرقابل انکار. گرچه از آن گریزی نیست 
و باید این اتفــاق رخ می‌داد تا کشــور و تولید و 
صنعت نفســی بکشــد به خاطر خارج شدن از 
زیر بار فشارهای حضور چندین میلیون میهان 
ناخوانده. اما در عین حــال باید فکری هم برای 
خلأهای ایجاد شده ناشی از خالی شدن هزاران 
شغلی باشیم که می‌تواند بخش قابل توجهی از 
اشتغال جوانان بیکار ایرانی را تضمین کند. آنهم 
با راهکارهایی مانند آموزش‌های مهارتی، تلاش 
برای ترویج اهمیت کارگری و البته بالا بردن سطح 
دستمزدهای کارگران تا حدی که بتوانند از عهده 
تامین زندگی خود برآیند و حاضر شوند دوباره به 
سرکارهایشان برگردند و به فکر کسب درآمدهای 
سهل و کلان، آنهم به هر قیمتی نباشند! تیغ دو 

لبه‌ای که عنان آن در دست دولت است.

شرح‌حال بانکداری در ایران
 از امتیاز رویتر و بانک شاهنشاهی تا ادغام در بانک تجارت

اولین پول‌های کاغذی در قصر 
ناتمام داماد مظفرالدین‌ شاه 

 بیشتر خیابان‌ها، محله‌ها و میادین شهر تهران، پشت این ظاهر امروزی و مدرن، روزگار 
سپری‌شده پرفرازونشیبی دارند که تحولات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی، شکل 
آن‌ها را از آنچه در روزهای اول بودند، به سبک‌وسیاقی که امروز می‌بینیم، درآورده. نمونه 
آن، میدان توپخانه است که در دوره ناصرالدین شاه و در سال 1243 خورشیدی ساخته 
شــد و در دوران مختلف، به‌خصوص در زمان قاجار و توسعه میادین شهری از سنت به 
مدرنیسم، دستخوش تغییرات مهمی شد. این تغییرات به‌قدری جدی بود که توپخانه 
را که روزی یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های شهر با عناصر ســنتی بود، به اولین میدان 
مدرن تهران تبدیل کرد. شاید تمرکز بر این میدان به‌خاطر تأسیس اولین بانک ایران در 
آنجا باشد؛ بانک تجارت که امروزه در ضلع شرقی میدان به جای بانک شاهنشاهی ایران 

نشسته، یکی از بناهای مهم این میدان است. 
بانک شاهنشاهی ایران با صدور امتیازنامه‌ای از جانب ناصرالدین شاه قاجار در یازدهم 
بهمن ۱۲۶۷ خورشیدی )سی‌ام ژانویه ۱۸۸۹میلادی( برای بارون جولیوس دو رویتر، 
بانکدار انگلیسی و با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا تاسیس شد. رویتر اجازه 
انحصاری بانک شاهنشاهی را به مدت 60 سال از ناصرالدین شاه گرفت. مهم‎تر از همه 

حق انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر اعطا شد.
امتیازنامه تاســیس بانک شاهنشــاهی در ایران، به امتیازنامه دوم رویتر شهرت دارد؛ 
امتیازنامه اول، توافقنامه‌ای بود که در سال 1250، )1872 میلادی( میان این کارآفرین 
انگلیسی و دولت قاجار منعقد شد. به‌موجب توافقنامه اول، امتیاز ساختن راه و راه‌آهن 
و سد و بهره‌برداری از معادن، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها؛ ایجاد بانک و هرگونه 
کمپانی صنعتی، حق انحصار کارهای عام‌المنفعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و گمرکات 
ایران در ازای پرداخت دویست هزار لیره در اختیار رویتر قرار گرفت. این قرارداد در سال 
بعد با اعتراض روحانیون و درباریان ملغی شــد. اما رویتر انگلیسی دست از باج‌گیری از 

قاجاری‌ها برنداشت و ناگزیر امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران را به او دادند.

   تبادل اسکناس و نقره
این بانک، اولین‌بار ایده‌های بانکداری اروپایی را به ایران وارد کرد و استفاده از اسکناس 

در دوران قاجار هم توسط همین بانک در ایران رایج شد. 
اولین مدیر بانک شاهنشاهی ایران، جوزف ربینو بود؛ مردی ایتالیایی-انگلیسی که در 
لندن به دنیا آمده بود و تابعیت بریتانیایی داشت. او دستور داده بود که تمامی مدیران 
این بانک که غیرایرانی بودند، زبان فارســی بیاموزند. در آن زمــان، مردم ایران به پول 
کاغذی اعتماد نداشتند. برای همین، ربینو برای گسترش اسکناس، شرایطی فراهم کرد 
که پول‌های کاغذی در هر زمان، توسط شــعبه، قابل تبدیل به سکه نقره باشد. هرچند 
که این امر در مناطق دورافتاده چالش‌برانگیز بود و ضرورت داشت سکه‌های نقره به این 

مناطق منتقل شود. 
در سال 1306 خورشیدی، ســاختمان قدیمی بانک در ضلع شــرقی میدان توپخانه، 
تخریب و به جای آن ســاختمان فعلی ساخته شد و در روز پنجشــنبه نوزدهم دی‎ماه 

1308 شمسی افتتاح شد.
بانک شاهنشاهی یا بانک شــاهی ایران تا ســال 1309، به فعالیت خود در زمینه نشر 
انحصاری اسکناس ادامه داد. رفته‌رفته بانک شاهنشــاهی، رونق خود را از دست داد و 
دلیل آن هم، تاسیس بانک ملی ایران در ســال 1307 بود. در آن زمان رضاخان، امتیاز 
حق انحصاری نشر اسکناس را به‌موجب قرارنامه‌ای در 23 اردیبهشت 1309، به ‌مبلغ 

200هزار لیره از انگلیسی‌ها خرید و به بانک ملی ایران واگذار کرد. 
این بنای تاریخی، تنها میراث ارزشمند باقی‌مانده از بدنه‌ میدان توپخانه قدیم است که 
طرحی منحصر به فرد دارد. بانک شاهنشاهی، در محل خانه میرزا قهرمان امین‌لشکر، 
در شرق میدان توپخانه مستقر شد. گفته شده که میرزا قهرمان امین‌لشکر، از درباریان 
ناصرالدین شــاه قاجار و داماد مظفرالدین شاه بوده و قصد داشــته قصری مجلل برای 
خودش احداث کند. اما نتوانسته پول ساخت عمارت را پرداخت کند و سرانجام، ناچار به 

فروش آن به بانک شاهنشاهی ایران شده. 

  پلان باسیلیکایی بانک شاهنشاهی 
روایت‌ها درمورد طراح بنا، متفاوت است. برخی منابع، طراح بانک شاهنشاهی را مارکوف 
روسی می‌دانند اما سیروس ســمیعی که پژوهش‌های بسیاری در حوزه تاریخ معماری 
دارد، از آرچیبالد اســکات به‌عنوان طراح این بنا نام برده. اما در منابعی دیگر، از مارکار 
گالستیانس، معمار ارمنی تبار ایرانی هم به‌عنوان طراح بنای بانک شاهنشاهی یاد شده. 
به‌هر ترتیب، آنچه در این بنا مشهود اســت، پلان باسیلیکایی آن است؛ فرم معماری‌ای 
که معمولا با پلان مستطیل‌شکل، همراه با سقف و ردیف ستون‌ها که راهروهای جانبی 
را پشتیبانی می‌کنند، مشخص می‌شود. فضای میانی دو طبقه است و ستون‌های بلند 
این بنا در فضای داخلی ســاختمان و تلفیق هنرمندانه آن بــا دوره‌‌‌کاری‌های تیزه‌دار 
و اســتفاده از چوب در پوشش سقف، شــکوه و عظمت معماری هخامنشی را یادآوری 
می‌کند. کاشیکاری‌های ســردر این بانک را حســین لرزاده طراحی و اجرا کرده که به 
یک بازشو با قوس جناغی و کاشــیکاری با تزئینات اسلیمی و گره چینی و کاسه چینی 
زیبا با کاشی خشــتی هفت رنگ مزین است. در بالای سردر یک ســنتوری )یا همان 
ســه‌گوش بالای درگاه جلوخان( قرار دارد کــه داخل آن یک قوس نیم‌دایره اســت. 
به‌طورکلی در ساخت این بانک، ســبک معماری ایرانی، مانند کاسه‌سازی در نیم‌گنبد، 

سردرورودی، کاشیکاری‌ و گچبری رعایت شده است. 
حدود سال 1328 خورشیدی، دکتر مصطفی تجدد، وزیر بازرگانی، بانکدار و اقتصاددان 
پهلوی اول، بانک بازرگانی را به‌عنوان اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس کرد و در 29 
شهریور 1331، ساختمان بانک شاهنشاهی را به مبلغ 3.5میلیون تومان خریداری کرد. 

  کتیبه چندرنگ؛ روایتگر صاحبان عمارت قدیمی بانک شاهنشاهی
کتیبه کاشی‌کاری بالای ساختمان بانک میدان توپخانه نام و نشان بانک تجارت ایران را 
  imperial bank نشان می‌دهد اما در سردر ساختمان قدیمی بانک شاهنشاهی عبارت
دیده می‌شود. در کتیبه بالای ایوان ورودی هم هنوز بقایای عبارت بانک بازرگانی ایران 

به چشم می‌خورد که بخش‌هایی از آن را با رنگ پوشانده‌اند.
پس از انقلاب 57، شــورای انقلاب دســتور ادغام بانک‌ها را داد. در همین راستا، بانک 
تجارت هم با ادغام 5 بانــک خصوصی ایرانی، 6 بانک مشــترک ایرانی-خارجی و یک 
بانک خارجی، در همین ســاختمان بانک‌ شاهنشاهی که حالا در اختیار بانک بازرگانی 
بود، دایر و تمامی فعالیت‌های بانک شاهنشاهی ایران به بانک تجارت واگذار شد. امروز 
بانک تجارت تصمیم گرفته این بنا را که در ضلع شرقی میدان توپخانه قرار دارد، به موزه 
تبدیل کند که در آینده به‌عنوان موزه تاریخچه بانکداری آماده بازدید علاقه‌مندان باشد؛ 
ساختمانی که یادگار دوران قاجار است و در تاریخ 12 بهمن 1381 با شماره 7440  به 

ثبت ملی رسید.

  تهران و کوچه هایش

الهه باقری‌سنجرئی  
             هفت صبح

حضوری پیچیده‌تر از یک معضل امنیتی صرف
نکته قابل تامل اینکه اتباع؛ دیگــر تنها مهمانان »موقت« 
کشور ما نیستند که پس از چند سال به وطن خود بازگردند. 
نسل دوم و ســوم بســیاری از آنها در ایران متولد و بزرگ 
شده‌اند؛ حتی بدون شناسنامه! مهدی صاحبدل، رفتار شناس 
اجتماعی در گفت‌وگو با »هفت صبح« به این چالش اشــاره 
می‌کند و  می‌گوید:»بیش از ۹۰ درصد اتباع غیرمجاز در ایران 
را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند. حضور آنان پیچیده‌تر از آن 
است که صرفا به عنوان یک »معضل امنیتی« به آن نگاه کرد. 
بسیاری از آنان سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند. بسیاری 
از آنها با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند و  فرزندانشــان هم 
همین جا به دنیا آمده و فارســی را با لهجه فارسی و تهرانی 
حرف می‌زنند، اما به خاطر نداشــتن مدارک شناسایی، در 

بی‌هویتی مطلق به سر می‌برند.«
به گفته این کارشناس، این بی‌هویتی طولانی‌مدت از سوی 
نسل جوانی که خود را ایرانی می‌داند اما فاقد هرگونه مدرک 
هویتی هستند، هم اینک به چالشی عمیق‌تر در حوزه‌های 
انســانی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. از سویی 
محرومیت‌هایی که اتباع در ایران دارنــد نه‌تنها آنها را به 
حاشیه جامعه رانده، بلکه ناخواسته بستری برای بروز انواع 
ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر فراهم کرده 
بود که حالا می‌تواند با خــروج آنها تا حدود زیادی از تبعات 

خطرناک آنها کمتر شود.  وی تغییر ذائقه کاری جوانان ایرانی 
را از دیگر تبعات حضور افاغنه در ایران می‌داند و می‌گوید: 
سال‌ها حضور میلیونی این حجم از نیروی انسانی که مجبور 
بودند برای گذران زندگی تن به هر کار ســخت و حتی سیاه 
بدهند باعث شده بود تا دســتمزدهای کارهای کارگری به 
شــدت پایین بیاید و کارفرمایان حتی حاضر نشــوند کف 
دستمزد وزارت کاری را به کارگران ایرانی بدهند. برای همین 
هر سال از تعداد کســانیکه متقاضی کارهای کارگری بودند 
کاسته می‌شد. ادامه این رویه باعث شد تا کم کم ذائقه کاری 
جوانان ایرانی نیز تغییر کند و دیگر حاضر نباشند با حداقل 
حقوق برای کسی کارکنند و در عوض دنبال دلالی و کارهای 

پرسود بروند، حتی به قیمت انجام کارهای غیرقانونی! 
این رفتارشــناس اجتماعی با ذکر اینکه هم اینک اما ورق 
برگشته و کارگرهای ارزان رفته‌اند و صنعت و تجارت و تولید 
با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است ادامه می‌دهد: »به زبان 
ساده حالا بازار کار فراوان اســت ولی دیگر، جوانان ایرانی 
تمایلی ندارند که به چنین کارهایی تن دهند. یعنی دوباره 
توازن بازار کار به هم خورده است و حالا این دولت است که 
باید برای رفع این چالش گامی بردارد. در واقع اگر این گام به 
درستی برداشته شود هم می‌تواند آمار بیکاری را در ایران 
به شدت کاهش دهد و باعث آشتی جوانان با بازار کار و البته 

باعث رونق چرخه اقتصاد و تولید در کشور شود.«

بازار کار ایران
 نفس کم می‌آورد

خروج اتباع از ایران چه تاثیری روی فرصت‌های شغلی کشور ایجاد کرده است؟
 هفت‌صبح بررسی می‌کند

سال‌هاست که در پایتخت و کلانشهرهای کشور، جمعیتی درسایه و »نامرئی« در کنار 
ایرانی‌ها زندگی می‌کنند که نه در آمارهای رسمی ثبت شده اند و نه هویتشان به طور 
کامل به رسمیت شناخته شده اســت. اینجا ایران، میزبان میلیون‌ها اتباع غیرمجاز 
و»مهمان« ناخوانده که حالا به معمایی لاینحل تبدیل شده‌اند. مهمانانی که تصور می‌شد با خروج آنها تا حدود زیادی معضل بیکاری 
در کشور حل شود و از آمار آسیب‌های اجتماعی نیز کاسته شود. با این حال برخلاف تصور، اخراج اتباع غیرمجاز نه تنها تاثیر چندانی 
بر آمار بیکاری نداشت که با خالی شدن جای آنها و بی‌میلی جوانان ایرانی برای انجام کارهای یدی و کارگری، خود به چالشی جدی 

برای تولید و صنعت بدل شد.

رضا نیکنام  
             هفت صبح

  این‌جا ببینید
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    حاشیه

شعبده‌بازی منیرالحدادی در تمرینات استقلال!
مهندس جدید آبی‌ها پیدا شد

تک گل استقلال به چادرملو را منیرالحدادی ستاره مراکشی 
و سابق بارسلونا به ثمر رساند.

اســتقلال در نیمه دوم دیدار با چادرملو نمایش بهتری 
ارائه داد و موقعیت‌هــای خوبی هم خلق کرد اما 

هادی حبیبی‌نژاد در دقیقه 69 و برخلاف 
روند بــازی، گل اول تیمــش را زد تا 

چادرملو یک بر صفر پیش بیفتد.
هنوز دو دقیقه از این گل نگذشــته 
بود که منیرالحدادی ستاره تازه‌وارد 

استقلال به شوتی هدفمند و هوشمندانه گل تساوی 
تیمش را به ثمر رساند. گلی که نشان داد باشگاه بارسا 
بی‌دلیل ســراغ این فوتبالیســت باهوش و تکنیکی 

نرفته است.
این گل امــا همــه توانمندی‌هــای منیرالحدادی 
نیست که به خاطر شرایط تیم اســتقلال در پست 
غیر‌تخصصــی و به عنــوان هافبــک هجومی بازی 

می‌کند.
منیر‌الحــدادی پیش از گلزنــی برابــر چادرملو در 

تمرینات تیم استقلال شعبده‌بازی ‌‌و همه را از دیدن تکنیک 
بی‌بدیل خودش حیرت‌زده کرده بود.

یکی از نزدیکان تیم اســتقلال در ایــن رابطه به هفت‌صبح 
ورزشــی گفت:‌ »منیر الحــدادی هنــوز از لحاظ 
جســمانی یک بازیکن 90 دقیقه‌ای نشــده 
اســت. او از تمرینات گروهی دور بوده 
و تازه به اســتقلال ملحق شده اما از 
لحاظ فنی و تکنیکی شــاید بهترین 
بازیکنی بوده که به این تیم آمده است. 
منیر‌الحدادی در تمرینات استقلال با توپ کارهایی 
می‌کند که هرگز قبل از آن نظیرش را ندیده بودیم. 
او هر روز با نمایش‌هایش با توپ، حرکات جادویی و 
هنرنمایی‌هایش همه را سورپرایز می‌کند و مطمئن 
باشید در آینده‌ای نزدیک این بازیکن ارزش‌هایش را 
بیشتر به معرض نمایش خواهد گذاشت. او بازیکنی 
است که از نقش خودش به عنوان یک سرگرم‌کننده 
و بازیکن تکنیکی و پا به توپ در زمین لذت می‌برد 

و همبازیانش هم در این لذت شریک می‌شوند.«

حمید درخشان می‌گوید ‌‌از دعوت نشدن به مراسم بزرگداشت 
حسین کلانی بسیار هم خوشحال است!

مراســم تجلیل از حســین کلانی ستاره اســبق خط حمله 
پرســپولیس به پایان رسیده اســت ‌‌اما حواشی آن همچنان 

ادامه دارد.
یکی از پیشکسوتانی که تصور می‌شد به این مراسم دعوت شود 
اما نام او از قلم افتاد، حمید درخشــان است. او در یک برنامه 
تلویزیونی انتقاد ملایمی به نحوه برگزاری مراسم بزرگداشت 

حسین کلانی داشت.
در همین ارتبــاط وقتی با حمید درخشــان تماس گرفتیم، 
به‌شــکلی توفانی علیه مراسم بزرگداشــت صحبت کرد که 

ماحصل آن را در زیر می‌خوانید.

  ‌شنیدیم بابت دعوت نشــدن به مراسم تجلیل از 
حسین کلانی پیشکسوت پرسپولیس ناراحت شدید. 

درست است؟
‌نه، خیلی هم خوشحال شدم. چون این مراسم جای من نبود 

بلکه جای اختلاسگر بانکی بود!

   شوخی می‌کنید؟!
‌کاملا هم جدی می‌گویم! آخر شــما بگویید [ ح.ه] در مراسم 
تجلیل از یک فوتبالیســت قدیمی چه می‌کرد؟ چرا باید یک 
اختلاســگر بانکی که به‌دلیل اخلال در نظام بانکی کشــور 
محکوم هم شده اســت، در این مراســم حضور پیدا کرده و 

سخنرانی و مصاحبه کند؟

   این مراسم حواشی دیگری هم داشت که...
به خاطر همین می‌گویم خوشحالم که دعوت نشدم. دو، سه 
وزیر این مملکت در مراسم حضور داشته‌اند و آن وقت آهنگ 
»باز منو کاشتی، رفتی...« مرتضی پخش می‌شود! باید آقایان با 
این ترانه حرکات موزون انجام می‌دادند؟ یا اینکه افراد دیگری 

با این آهنگ می‌رقصیدند؟

   به‌نظر می‌رسد کم هم ناراحت نشده باشید؟
‌بحث ناراحتی نیست بلکه حفظ حرمت‌هاست. وزیران حاضر 
در مراسم همگی محترم و بزرگ هستند و بحثی هم نیست. اما 
چنین اتفاقی مثل این است که من حمید درخشان در جلسه 
هیأت دولت شرکت کنم و قبل از سخنگوی دولت سخنرانی و 

مصاحبه داشته باشم. آیا چنین امکانی وجود دارد؟

من مگر سواد سیاسی دارم که بخواهم در جلسه هیأت دولت 
مصاحبه و سخنرانی کنم؟ آقایان هم شناختی از حسین کلانی 
یا پیشکسوت پرسپولیس ندارند که دعوت شده‌اند. اصلا بازی 

حسین کلانی را دیده‌اند؟

   شما که دیده‌اید بگویید سبک بازی حسین کلانی 
شبیه کدام فوتبالیست فعلی ایران است؟

‌شبیه هیچ کدام! حسین کلانی مهاجمی قدرتی و سرعتی بود، 
اما تکنیک خوبی نداشــت. فوتبال او در حد عباس کارگر بود 

چون سرعت زیادی داشت اما... بگذریم!

   حسین کلانی شبیه مهدی طارمی نبود؟
‌نه! مهدی طارمی مهاجمی است که در ایران و پرتغال آقای گل 
شده ‌اما کلانی آقای گل نمی‌شد. مهاجم خوبی به عنوان مکمل 
مرحوم همایون بهزادی بود، ولی هرگز آقای گل نشد چون یک 
مهاجم باهوش باید آقای گل شود، مثل فرشاد پیوس که همه 

عنوان آقای گلی را از ابتدای فصل برای او کنار می‌گذاشتند.

   به نظر شما چرا یک مراسم بزرگداشت باید این همه 
حاشیه به دنبال داشته باشد؟

‌حسین کلانی یک شخصیت 
بزرگ اســت مثــل علی 
پروین و بــزرگان دیگر، 

اما بانیان این مراســم 
بیشتر از افراد فوتبالی 
از چهره‌های سیاسی 
برای شــرکت در آن 

دعوت کرده بودند. 
خودش  این 

اصلی‌ترین عامل برای تولید حاشیه بود چون آدم‌های سیاسی 
آمدند و حرف‌های فوتبالی هم زدند!

   وزیر امور خارجه کشورمان هم برای استقلالی‌ها 
کُری خواند و...؟

‌والله چه بگویــم؟ به هرحال مــن حمید درخشــان باید در 
مورد اموری حرف بزنم که در آن تخصــص دارم. من باید در 
مورد فوتبال صحبــت کنم و وزیر امــور خارجه در خصوص 
سیاســت‌های خارجی کشــورمان یا روابط ایران با ســایر 
کشورها و مسائل این چنینی! اگر هر کسی بخواهد در حوزه 

غیر‌تخصصی صحبت کند، همین می‌شود دیگر.

   از این بحث که بگذریم، نظر شــما درباره دو بازی 
دوستانه ایران برابر روسیه و تانزانیا چیست؟

‌به نظر من بازی با روســیه یک دیدار تدارکاتی نسبتا مناسب 
برای تیم ملی ایران خواهد بود. شرایط تیم ملی در تورنمنت 
کافا را دیدیم و حالا امیدواریم این ایرادات مرتفع شده باشد. 
انشاءالله تیم ملی ایران از این فرصت استفاده کرده و بتواند از 
بازی تدارکاتی برابر روسیه بیشــترین بهره‌برداری را داشته 

باشد.

   سورپرایز لیست جدید امیر قلعه‌نویی دعوت یا عدم 
دعوت از کدام بازیکن بود؟

‌سورپرایز خاصی دیده نمی‌شود. باور کنید فاصله نفرات دعوت 
شده و دعوت نشده شاید 5 درصد باشــد. در واقع کسانی که 
دعوت نشده‌اند هم نباید ناراحت شوند چون می‌توانند دعوت 
شوند. لیگ‌برتر ما از لحاظ کیفی به قدری نزول کرده که بیرون 
ماندن یا دعوت شدن به تیم ملی برای هر بازیکنی قابل 

انتظار است.

   یکی از بازیکنان پرســپولیس که به 
تیم ملی دعوت شد، حسین ابرقویی 
بوده‌‌. نظر شما درباره این دعوت 

چیست؟
‌حســین ابرقویی بــه اعتقــاد من 
بازی‌های بی‌نقصی برای پرسپولیس 
در فصل جاری انجام داده و شایسته 
دعوت بــه تیم ملی بوده اســت. او 
بهترین خرید این فصل پرسپولیس 
به‌شــمار می‌رود که بی‌ادعا کارش 

را در تیم انجام می‌دهد.

   حوادث

همیــن دو هفته قبل بود که یکی از روســتاهای 
رودبار جنوب کرمان شاهد قتل‌عام خونینی بود 
که در آن 5 عضو یک خانواده جان خود را از دست 

دادند.
بلافاصله بعد از وقوع این جنایت بود که ســردار 
موقوفه‌ای فرمانده انتظامی استان کرمان به این 
ماجرا واکنش نشــان داد و علت بروز این قتل‌عام 
را اختلافات خانوادگی مقتولین با یکی از بستگان 

خود ذکر کرد.
همچنین مشخص شــد که عامل یا عاملین این 
جنایت بعد از ارتکاب جرم از محل متواری شده‌اند 
و تلاش ماموران انتظامی برای دســتگیری آنها 

ادامه دارد.
در ادامه گزارش اختصاصی هفت‌صبح از جزئیات 

این ماجرای دلخراش را بخوانید.

   درگیری‌های خونین
روح‌الله‌ دوست، نام کوچک‌ترین قربانی این قتل‌عام 
است. پسر 13 ساله‌ای که در کنار دو برادر بزرگتر 

و پدر و مادرش قربانی کینه بی‌پایه و اساس شد.
هنوز هم اهالی روســتا از وقوع چنین جنایتی که 
ریشه و منشا روشــنی ندارد، در شوک و ناباوری 
هســتند.اولین کســی که پــای صحبت‌های او 
می‌نشــینیم، زن جوانی اســت کــه فرزندش 
همکلاسی روح‌الله بوده است. او صحبت‌هایش را 
با خبرنگار ما اینطور آغاز می‌کند:»پسرم می‌گوید 
روح‌الله آرام‌ترین دانش‌آموز مدرسه بود.او همیشه 
سرش در کار خودش بود و حالا در حالی که فقط 
چند روز از ســال تحصیلی جدید می‌گذشت او 

بی‌رحمانه قربانی یک جنایت خونین شد.«
ایــن زن ادامــه می‌دهد:»مــن این خانــواده را 
می‌شــناختم.آنها مردمان خوبی بودند. از مدتی 
قبل پسران این خانواده با پسرعموهای خود مشکل 
داشــتند.حرف و حدیث در مورد علت اختلافات 
آنها زیاد است.عده‌ای می‌گویند به خاطر سهم آب 
زمین‌های کشاورزی‌شان با همدیگر درگیر بودند و 
عده‌ای می‌گویند به خاطر زمین‌های آبا و اجدادی 
و گاوهای‌شان با هم اختلاف داشتند. هر چه ‌ بود 
تا جایی که من می‌دانم دو برادر با هم مشــکلی 

نداشتند.پدر مظنونین به قتل که یکی از برادرها 
بود، چند سال قبل فوت کرد و برادر دیگر در جریان 
این تیراندازی کشته شده است.من اصل ماجرای 
درگیری بچه‌های‌شان را نمی‌دانم اما مطمئنم دو 
برادر تا زمانی که هر دو زنده بودند، با همدیگر هیچ 

اختلافی نداشتند.«
او در مورد روز حادثه می‌گوید:»روز حادثه صدای 
تیراندازی شنیدم اما راستش زیاد موضوع را جدی 
نگرفتم.در نزدیکی خانه ما رودخانه‌ای اســت که 
خیلی وقت‌ها قاچاقچیان سوخت‌بر برای قاچاق 
گازوییل از آنجا عبــور می‌کنند. بعد خیلی مواقع 
پیش می‌آید که ماموران با آنها درگیر می‌شــوند 
و تیراندازی اتفاق می‌افتــد.آن روز هم من صدای 
تیراندازی را شــنیدم اما فکر کردم شــاید باز هم 
ماجرای درگیری قاچاقچیان و ماموران است.وقتی 

چند ساعت بعد متوجه شــدم که چنین اتفاقی 
افتاده، باورم نمی‌شد. این خانواده در 500 متری 
ما زندگی می‌کردند ولی دو سالی می‌شد که من 
هیچ کدام از اعضای خانواده را ندیده بودم.مردمان 
بی‌آزاری بودند. حالا هم همه اعضای خانواده کشته 
شــده‌اند و تنها بازمانده این خانواده دخترشان به 
نام راضیه اســت که عامل جنایت به سمت او نیز 
تیراندازی کرده بود اما گلوله به دســتش اصابت 

کرده و زنده ماند.«

   گفت‌وگو با بازمانده خانواده
اهالی و بســتگان نزدیک قربانیــان روایت‌های 
متنوعی از ایــن ماجرا دارند امــا دایی راضیه که 
حالا مســئول مراقبت و نگهداری از او هم هست 
می‌گوید:»ماجرا نه دعوای ملکی بود و نه اختلاف 

برسر ارث و میراث. اینها شایعاتی است که در میان 
روستاییان زیاد شده اما صحت ندارد. حقیقت این 
است که اختلاف میان پسرعموها از حدود 8 ماه 
قبل شروع شد و در این مدت بارها با همدیگر درگیر 
شده بودند. عاملان جنایت سابقه خلافکاری دارند 
و به تازگی از زندان آزاد شده بودند که مدتی قبل 
با عده‌ای درگیر می‌شوند.پسر خواهرم به نام زکریا 
23 ســاله اتفاقی به صحنه دعوای آنها می‌رسد و 
شروع به میانجیگری می‌کند تا قائله ختم شود اما 
پسرعموهایش از او کینه می‌گیرند و گفته بودند چرا 
دخالت کردی. همین باعث شده بود که صبح روز 
قتل، آنها مقابل خانه خواهرم رفته بودند که موضوع 
به اطلاع پلیس رســیده و ماموران دو پسرعمو را 
برده بودند. حتی خواهر من از آنها فیلم گرفته و به 
ماموران گفته بود که ببینید آنها به روی ما اسلحه 

کشیده‌اند.«
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و به گفته اهالی، 
پسرعموها بارها تهدید کرده بودند که همه خانواده 
را می‌کشند و روز حادثه هم دوباره به سمت منزل 

قربانیان برمی‌گردند.
در این حادثه سکینه ناوکی مادر 44 ساله خانواده، 
حمید دوست پدر 50 ساله و ســه فرزند پسر به 
نام‌های زکریا و روح‌الله و یحیی 18 ســاله به قتل 

رسیدند.
راضیه دوست ‌ 22 ساله؛ تنها بازمانده این جنایت 
است که با چشــم خود به قتل رســیدن اعضای 
خانواده‌اش را دیده است.او در عباراتی بریده بریده 
و در حالی که هنوز در شوک این جنایت هولناک 
است، به خبرنگار ما می‌گوید:»آن روز همه ما خانه 
بودیم.صبح روز حادثه پدرم برای کار، به بندر رفته 
بود.وقتی به او زنگ زدیم و گفتیم که پسرعموها 
با اسلحه مقابل خانه‌مان آمدند و مامور آنها را برد؛ 
پدرم برگشت. نزدیک غروب بود که پسرعموهایم 
دوباره برگشتند. ما خیلی ترســیده بودیم چون 
آنها سلاح داشتند.با پلیس و بزرگان فامیل تماس 
گرفتیم اما این بار دیگر کسی به کمک ما نیامد.از 
ترس پشت در خانه گونی آرد و متکا چیده بودیم. 
اما آنها وارد خانه شدند و ابتدا در حیاط به برادرم 
شلیک کردند. ما با وحشت داخل حیاط دویدیم که 

به بقیه هم تیراندازی کردند.«
متهمان این پرونده همچنان فراری هستند و هنوز 

به دام قانون گرفتار نشده‌اند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

19 آذر سال 97 جسد سوخته‌ای در حوالی حسن‌آباد کشف شد. 
با توجه به آنکه هویت جسد نامشخص بود، جنازه برای مشخص 

شدن هویت و رازگشایی از قتل به پزشکی قانونی منتقل شد. 
در ادامه تحقیقات مرد جوانی با حضور در کلانتری مدعی شد 
همسرش روز گذشــته برای رفتن به محل کار خانه را ترک 
کرده و بعد از آن خبری از او ندارد. با انجام آزمایشات دی ان 
ای و تحقیقات پلیسی مشخص شد جسد کشف شده متعلق 
به زن ناپدید شده است. با برملایی هویت جسد، کارآگاهان 
پی بردند او برای انجام پروژه کاری با مردی به نام حامد قرار 

داشته است. 
از آنجایی که حامد آخرین نفری بود که با مقتول قرار داشــت او 
بازداشت شد و در تحقیقات به قتل زن جوان اعتراف کرد: مقتول 
یکی از پروژه‌هایم را خریداری کرده بود و من به او گفتم که باید 
اقساط پروژه را پرداخت کنی اما او یک سفته 300 میلیونی از من 
رو کرد و تهدید کرد که آن را به اجرا می‌گذارد. از دست او عصبانی 
شدم و او را ناخواسته خفه کرده و بعد هم جســد را آتش زدم و 

فرار کردم. 

   قتل همسر با شلیک یک گلوله
ساعت 2:20 دقیقه 21 فروردین سال 1401 کشف جسد زنی در 
شهرک مطهری به پلیس اعلام شد و با حضور تیم جنایی در محل 
آنها با جسد زن جوان در حالی که با شلیک یک گلوله به سرش به 

قتل رسیده بود مواجه شدند. 
در ادامه تحقیقات مشخص شد که زن جوان با همسرش اختلاف 
داشته و شوهر او در هتلی در تبریز بازداشــت شد. او ابتدا منکر 
جنایت بود اما در ادامه تحقیقات مدعی شد پس از سرقت مسلحانه 

خودروی پراید همسرش را به قتل رسانده است. 

   قتل به خاطر خودرو 
دختر جوان یکی دیگر از قربانیان بود که 11 دی ســال 1401 
ناپدید شدن او توسط پدرش به پلیس اعلام شد. هنوز 24 ساعت 
از ناپدید شدن او نگذشته بود که خودروی تیگوی مقتول در حالی 

که آثار خون روی آن دیده می‌شد در کنار بزرگراه کشف شد. 

در ادامه تحقیقات مشخص شد زن جوان با فردی به نام رامین قرار 
داشته و مرد جوان به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد. او در 
تحقیقات به قتل زن جوان اعتراف کرد و گفت: با مقتول در فضای 
مجازی آشنا شدم و یک روز دوستم گفت که دنبال خودرویی برای 
سرقت است. من به او گفتم که مقتول خودروی تیگو دارد و تصمیم 
به سرقت گرفتیم. با مقتول در بام تهران قرار گذاشتم و دوستم 
نیز آمد و ابتدا با تهدید از مقتول خواستم خودرواش را بدهد اما او 
مقاومت کرد و من با چاقو او را به قتل رسانده  و جسد را در حوالی 

قزوین دفن کردیم. 
با اعتراف متهم جوان، همدستش نیز بازداشت شد و متهم جوان 

به اتهام قتل عمد در دادگاه به قصاص محکوم شد. 

   وسوسه طلا
چهارمین مردی که حکمش به اجــرا درآمد، مرد جوانی بودکه 
همسر همکارش را به خاطر طلا به قتل رسانده بود. رسیدگی به 
این پرونده از 6 اسفند سال 1402 و به‌دنبال تماس مردی مبنی بر 

قتل همسرش و سرقت طلاهای او آغاز شد. 
تیم جنایی با حضور در محل با جســد زن جوان مواجه شدند و 
متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند که زن جوان خفه شده 
است. طلاهای زن جوان به سرقت رفته بود و علایمی که نشان از 
ورود به عنف بود به چشم نمی‌خورد. کارآگاهان در ادامه به سراغ 
دوربین‌های مداربسته خانه مقتول پرداخته و تصویر عامل جنایت 

را به‌دست آوردند.  
زمانی که تصویر مرد جوان به همسر مقتول نشان داده شد او فورا 
شناسایی شد. متهم یکی از همکاران همسر مقتول بود که خیلی 
زود بازداشت شد. مرد جوان در تحقیقات اعلام کرد که از همکارش 
شنیده که همسرش مقدار زیادی طلا دارد و با این وسوسه نقشه 
ســرقت از خانه را طراحی کرده اســت. روز حادثه چند ساعتی 
مرخصی گرفته و راهی خانه مقتول شده و تحت عنوان پستچی 
وارد خانه شده و سرقت را انجام می‌دهد. اما با این تصور که مقتول 

او را شناسایی کرده است سناریوی قتل را اجرا می‌کند. 
آخرین مردی کــه در زندان قزل حصار حکمش اجرا شــد مرد 

میانسالی بود که دختر بچه‌ای را مورد تعرض قرار داده بود.

 پنج محکوم به چوبه دار سحرگاه دیروز اعدام شدند
 جرائم شامل قتل ، تعرض و سرقت مسلحانه بود

پایان پنج داستان خشونت‌آمیز در قزل‌حصار
 قتل‌عام خانوادگی در رودبار جنوب کرمان؛ پنج عضو خانواده‌ در درگیری خونین کشته شدند و تنها دختر خانواده زنده ماند

مرگ زیر سقف خویشاوندی

حمله تند حمید درخشان به برگزارکنندگان مراسم تجلیل از حسین کلانی 

مراسم تجلیل از کلانی
جای   اختلاسگر    بود   نه   من

    خبر ویژه
سپاهان، روبین‌کازان، روسیه و مسیر مشترکی که طی شد

بنویسید کسری طاهری، بخوانید سردار آزمون ‌19ساله!
یکی از اتفاقات خوب لیست جدید تیم ملی و 
امیر قلعه‌نویی، دعوت جوان اول 19ساله تیم 

پیکان ‌ است.
کسری طاهری پدیده فصل جدید لیگ‌برتر 
‌‌کــه 4 گل زده و در کنار علــی علیپور )دیگر 
مهاجم دعوت شــده به تیم ملــی( در صدر 

جدول گلزنان لیگ‌برتر نامش دیده می‌شود.
سبک بازی کســری طاهری به گفته سعید 
دقیقی و مربیانش به شــدت شــبیه سردار 
آزمون است و جوانی این ستاره گنبدی تیم 

ملی را در اذهان تداعی می‌کند.
‌تعجب نکنید اما مســیر فوتبالی این دو نیز تا 
حدودی شبیه ‌هم بوده‌‌؛ سردار آزمون زمانی 
که 15سال سن داشــت به جوانان سپاهان 

پیوست.
کســری طاهری هم در 14 سالگی در تست 
جوانان باشگاه ســپاهان شــرکت کرد و به 

عضویت این تیم درآمد!
سردار آزمون در عضویت تیم سپاهان اصفهان 
بود که پیشنهاد روبین‌کازان از روسیه رسید 
و او به این تیم پیوســت تا استارت درخشش 
خود در لیگ این کشــور و ســپس تیم ملی 

ایران را بزند.

کسری طاهری هم از تیم سپاهان اصفهان به 
روبین‌کازان روسیه پیوست تا در جوانی تجربه 

بازی در خارج از کشور را به دست بیاورد.
جالب آنکه سردار آزمون و کسری طاهری هر 
دو رده‌های مختلف ملی را پشت سر گذاشته 
و از تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید به 

پیراهن بزرگسالان رسیده‌اند.
سردار آزمون در ‌30سالگی و در 91 بازی ملی 
57 گل به ثمر رســانده درحالی که کســری 

طاهری 19 ساله هنوز اول راه قرار گرفته است.
جدای از مسیر مشترکی که این دو فوتبالیست 
ایرانی طی کرده‌اند باید به شــم گلزنی بالای 
کســری طاهری به علاوه مهــارت در بازی 
با ســر و پا و همچنین هوش بالای او اشــاره 
کرد. ویژگی‌هایــی که همه را بــه تولد یک 
سردار آزمون 19ساله در فوتبال ایران امیدوار 
می‌کند؛ جوانی که در غیاب آزمون مصدوم به 

اردوی تیم بزرگسالان دعوت شده است.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
الحق
بلبل

خسیس
دایم

راسخ
سپاس
 سیام

کاتا

5 حرفي : 
اورنگ

 ایاکس
ایات

آگوست
بدکار

پل آذر
توابع

خئوپس
دلسرد

سیارک
شالنگ

لاوان
یانکی
یمگان

6 حرفي : 
 ابریشم
بناگوش

لادوگا
میزبان

7 حرفي : 
انیمیشن

 ساحل طا

8 حرفي : 
آتانتیک

خودمختار
شهر بلقیس
 هیدروسفر

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر
گفت‌وگوی ‌خواندنی با محمدرضا شجریان قبل از اینکه به شهرت برسد؛ ‌‌سال ۱۳۵۶ صدای 
‌‌محمدرضا شجریان با نام »سیاوش« در رادیو و تلویزیون مورد پسند مردم قرار گرفته بود. 
به نقل از اطلاعات، شماره ۳۱۶ مجله تماشا، رسانه مکتوب رادیو و تلویزیون ملی ایران در‌ 
۲۱خرداد ۱۳۵۶ گفت‌وگوی مفصلی با محمدرضا شجریان منتشر کرد‌. در این گفت‌وگو 
یوسف خانعلی زندگی استاد آواز ایران قبل از شهرت را به شکل مستندی ثبت کرده است. 
بخش‌هایی از این گفت‌وگوی جالب را از میان حرف‌هایش انتخاب کردیم‌‌: »از بچگی قرآن 
تلاوت می‌کردم و در کلاس ششم دبستان اداره کلاس تلاوت قرآن به‌عهده من بود.« یا 
می‌گوید:» به مدت سه سال در روستای رادکان آموزگار بودم.« درباره علاقه به رادیو هم 
می‌گوید:»وقتی آقای گلپایگانی در رادیو آواز می‌خواند، من در روستای رادکان یک شنونده 
علاقه‌مند به رادیو بودم.« / »مدت‌ها در رادیو مشهد قرآن تلاوت می‌کردم و هنوز هم آن 
را افتخاری برای خود می‌دانم.« / »در رادیو ایران امتحان آواز دادم و قبول شدم اما به من 
گفتند فعلا به درد رادیو نمی‌خوری.« / »مرحوم پیرنیا خیلی مرا تشویق کردند و گفتند 
خودم را برای ضبط برگ سبز شماره 216 آماده کنم. آقای پیرنیا قول دادند که مرا به تهران 
منتقل کنند‌ اما به فاصله چند روز براثر بروز اختلاف از رادیو رفتند.« / »آقای محمود فرخ 
شاعر و ادیب معروف خراسان ترتیب انتقال مرا به تهران دادند.« / »در خدمت استاد احمد 
عبادی هم هنر ‌یاد گرفتم و هم اخلاق‌‌.« / »تا به امروز خدمت آقایان اسماعیل مهرتاش، 
نورعلی‌خان برومند، فرامرز پایور‌ و عبدالله‌خان دوامی تعلیم موسیقی دیده‌ام.« / »وقتی در 
روستای رادکان بودم شب‌ها تا دیر‌وقت برنامه گل‌های رادیو را گوش می‌دادم و روز در کوه 
و دشت بلند بلند می‌خواندم.« ‌/ »‌آنقدر آواز می‌خواندم که دیگر نمی‌توانستم حرف بزنم.‌«/ 
»اولین استادم رادیو بود.« / »‌وقتی یک روستایی به جای ترانه‌ای محلی روستای خود یک 
ترانه جاز شهری را بخواند، آدم غمگین می‌شود.«‌/ » شهرت‌طلبی و کسب درآمد بیشترین 
لطمه را به هنرمندان و موسیقی ایرانی زده است.«‌/ »نیاز روحی مرا ‌‌به سوی موسیقی و آواز 
کشاند.« / » اول سیاوش بیدکانی بودم بعد شجریان شدم.«‌

قاب نوستالژی 3
بازار پرنده‌فروشان مولوی تهران را در دهه 70 می‌بینید. به نقل از آژانس 
عکس ایران، مولوی‌ تا اوایل دهه 70 یکی از معدود بازارهای محلی 
پایتخت بود که از جان مرغ تا شیر آدمیزاد در آن خرید و فروش می‌شد. 

قاب نوستالژی 2
جولان پیکان در تهران؛‌ وضعیت پوشش دختران در 

شهرک غرب‌ تهران - ۲۷ تیر ‌۱۳۸۵. عکس هم از ساسان 
توکلی عزیز است.

      قاب نوستالژی 1
از خاطرات کامران عدل عکاس معروف ‌اینجا بارها نوشته‌ام؛ شاید این عکس را هم منتشر کرده باشم ولی مرور آن در این روزهای ماه آغاز 

مدرسه خالی از لطف نیست؛ کامران تعریف می‌کند؛ »سال‌ها پیش ‌‌موضوع این بود که در سال 1350، ‌‌اشرف پهلوی از من خواست که به‌مناسبت 
دهمین سالگرد انقلاب سفید، یک مجموعه‌ای را عکاسی کنم‌‌! »سازمان زنان ایران« می‌بایست‌ از این عکس‌ها نمایشگاهی ترتیب می‌داد و 

کتابی هم از عکس‌ها منتشر می‌کرد. من هم مشغول ‌عکاسی شدم. وقتی طرفم »مهماندار هواپیما« یا »پلیس زن« بود، مشکلی نداشتم. »ایران 
ایر« دختر خانم‌های برازنده‌ای‌‌ داشت مخصوص این کارها. یا شهربانی‌‌ یا راهنمایی و رانندگی به همین ترتیب. ولی روزگار نصیب هیچ کس 

نکند که برود سر کلاس آشپزی دختران. در مورد آن روز و خاطراتش، در آرشیوم نوشته‌ام: »کلاس درس آشپزی. در این روز من به ‌دبیرستان 
نوربخش، برای عکس‌برداری از دختران ورزشکار هم که در همین دبیرستان بود، رفتم. چون یک استادیوم شخصی داشتند. در این روز 

عکاسی، دخترها‌ چنان بلایی سر من آوردند که نبین و نپرس - سال 1350.«

   
قاب امروز

طبق رویه هر روزمان در قاب امروز، 
به ورزش بانوان محترم ‌‌می‌پردازیم. 
این بار خانم زهرا احمدی را انتخاب 

کردیم. بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران و تیم دختران پرسپولیس. با 

عرض معذرت از استقلالی‌ها، اعتراف 
می‌کنم پرسپولیسی‌ها بیشتر به 

قاب‌مان راه پیدا کرده‌اند. از شماره 
بعد جبران می‌کنم حتما. لازم نیست 

که یادآوری کنم بنده برزیلی و 
صنعت‌نفتی هستم!
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